
1403 مهر   |  161 شماره    | چهاردهم  سال  نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 

اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی:
من اسم این را متناسب سازی نمی گذارم، این نامتناسب سازی است  

 انتقاد از پیشنهاد افزایش 

 سنوات ارفاقی شغل معدن

  به جای استاندارد سازی 

محیط کاری

صفحه 7

نا کارآمدی سیاست های 
یارانه ای دولت وضعیف 
ترشدن توان صندوقهای 

بازنشستگی

صفحه 4

 منبعی برای تامین منابع 
مالی محاسبه متناسب سازی 
بازنشستگان تامین اجتماعی 

تعریف نشده است 

صفحه 2

چه تفکرات اشتباهی باعث 
می شه حالمون خراب شه؟
لذت یا شادی؟ کدام بهتر 

است؟

صفحه 6
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طی ادوار گذشته، تصمیماتی که 
اتخاذشده، شوربختانه به مثابه 
 انداختن تیری در تاریکی بوده 

و گز نکرده، پاره کرده‌اند

صفحه 3

لایحه ارسالی به مجلس را 
چکش کاری کنید واشتباهات 

فاحش آن را برطرف کنید ویا آن 
را پس بگیرید   

صفحه 5

جان باختن تعدادی از 
هموطنان عزیزمان بر اثر 

حادثه ریزش معدن در طبس 
را به عموم مردم ایران بویژه 

خانواده‌های آن عزیزان تسلیت 
عرض می‌نماییم.

درصفحه2و3و4

قلب ملت در حادثه معدن طبس جریحه‌دار شد

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

قلب ملت در معدن آتش گرفت:
درمعدن ذغال ســنگ طبس ۳۱شهریور ســال جاری و در ساعت ۲۱بر 
اثر نشــت گاز متان حادثه هولناکی اتفاق افتــاد که خیال نیز ازتصورش 
مــی هراســد ودر آن تعــداد ۵۰ نفرازمعدن جویان عزیز جــان خود را 
ازدســت دادنــد . وملت را داغدارخود ســاختند،تقریبا در ایام چهلمین 
روز درگذشــت ایــن عزیزان قرارداریم . شــنیده شــده آنهــا با حداقل 
دستمزد ویاکمی بیشتر ازآن در معدن بکار مشغول بودند،همان هایی که 
در زیر زمین برای پیداکردن لقمه نانی با مرگ دست وپنجه نرم می کنند 
ودر،روی زمین با قفروگرانی میجنگند،جنگی ناگزیرونابرابری که فقط روز 
به روز باعث ضعیفتر شــدن آنها وخالی تر شدن سفره ی آنها می شود. 
ابعادحادثه از جهات مختلفی باید بررســی شود.  بنا به گفته وزیر محترم 

تعاون کار ورفاه اجتماعی ازسال ۱۳۷۶تا سال ۱۳۹۱ حدود ۳۲ نفردرحوادثی، از این دست جان باخته اند ولی از سال 
۱۳۹۱ تا سال۱۴۰۳بیش از ۱۱۴نفردراینگونه حوادث جان خود را،از دست داده اند،وزیرکار گفت دلیلش این است که 
عملیات معدن ذغال سنگ بتدریج وارد لایه های زیر زمین وعمیق شده،که باگاز متان همراه است .اوهمجنین اشاره کرده 
است که معدن ذغال سنگ طبس جزء معادن غیر مکانیزه است ودارای سیستم مانیتورینگ نیست.گفته های جناب وزیر 
محترم کار ازچند جهت قابل تامل است. چرا باید ظرف سالهای ۷۶تا ۹۱درفاصله زمانی ۱۵ سال تعداد۳۲ جان باخته 
واز سال ۹۱ تا ۴۰۳ ظرف ۱۲ سال ۱۱۴ نفر جان باخته دراینگونه حوادث داشته باشیم.این در حالی است که باگذشت 
زمان علم وتکنولوژی نیز پیشرفت می کند وما باید علی القاعده از پیشرفت تکنولوژی وعلم در خصوص کنترل ومهار 
اینگونه حوادث بهره  می بردیم  وآمار ناشی از این گونه حوادث کاهشی میشدولی براساس آمار های ارئه شده ما عکس 
این را شاهد هستیم.مطلب دیگری که اهمیت دارد این است که براستی چرا نباید معادن مکانیزه شوند؟گیرکار ومشکل 
کجاست ؟آیا این امر به عدم اهمیت دادن ما به بعضی مسائل ساختاری وزیر بنایی برنمی گردد؟درثانی این نشانگر این 
نیست که ما نگاه مناسب وشایسته ای  نسبت به نیروی انسانی نداریم ومتوجه اهمیت جان انسانها نیستیم که اگر چنین 
بود حتما نتیجه چیز دیگری حاصل می شد.شنیده شده که نماینده مردم طبس در مجلس بعد از این حادثه طرح حیرت 
آوری را، مبنی برافزایش سنوات کاری کارگرانیکه در تونل ها ی زیر زمینی وعمق ۸۰۰متری بکار مشغول هستند را 
مطرح کرده که براساس این طرح سنوات کاری این کارگران از 1/5سال به ۲سال افزایش یابد.نمی دانم که ایشان چرا 
به حساب نیاورده است که افزایش سنوات برای اینگونه مشاغل بدون اینکه برای عامل خطر ساز وحادثه آفرین شغل 
چاره جویی شــود پاک کردن صورت مســئله ، بجای حل آن است.یادمان نرود اگر صورت مسئله را پاک کنیم مشکل 
پیچیده تر وحادتر وحل آن دشوارتر خواهدشد.افزایش سنوات آن هم  بدون اینکه علت حوادث را شناسایی وبرطرف 
کنیم حتما حکم نوشدارو،پس از مرگ سهراب را خواهد داشت .افزایش سنوات برای جانباختگان حوادثی ازاین دست 
چه سودی دارد؟ این نماینده محتر م باید به فکر طرح ولایحه بود که براساس آن معادن موءظف به استفاده از تکنولوژی 
روز شوند  وانجام کارهای خطرناک در اعماق زمین به وسیله رباط های انسان نما انجام پذیرد و آنچه در زیر زمین 
اکتشاف شده با نوارنقاله به منتقله بی خطر منتقل شود وسپس نیروی انسانی، باقی مانده کارها را انجام دهد. بازرسی های 
دقیق در فاصله زمانی مناسب از معادن صورت گیرد واز تجربیات سایر کشورها درچنین موارد استفاده شود وبا عناصر 

خاطی ومسئولیت ناپذیر برخوردقانونی شدید صورت گیرد تا انشا...شاهد کاهش ومهار شدن اینگونه حوادث باشیم. 

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی:

 نمی‌توان از کنار زندگی کارگران معدن طبس 
که جان خود را برای خانواده خود دادند به‌راحتی بگذریم

جان انسان‌ها باارزش است!

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی  نمی‌توان از کنار زندگی کارگران معدن طبس 
کــه جان خود را برای خانواده خود دادنــد به‌راحتی بگذریم، این موضوع حادثه بود و همه این را قبول 
داریم؛ اما دنیا به ســمت کاهش این حوادث با کمک تکنولوژی می‌رود، در برخی کشــورها ربات جای 

انسان را در اماکن پرخطر معادن گرفته است؛ چون جان انسان‌ها مهم و باارزش است.
 وی ادامه داد: باید مکانیزم‌های بازدارنده داشته باشیم و به دغدغه‌ها توجه شود، ضروری است کارگران 
نیز خودشان از حقوق یکدیگر دفاع کنند، اگر ما با صلابت از حقوق خود دفاع کنیم کارفرمایان و مسئولان 

و... نیز به حقوق ما توجه می‌کنند.
 معــاون دبیــر کل خانه کارگر جمهوری اســامی ایران با بیــان اینکه برای کاهش حوادث اســتفاده از 
سیستم‌های پایش و کنترل در معادن ضروری است، گفت: نمی‌توان با تعداد اندک بازرسان کار، کارگاه‌ها 
و واحدها را کنترل کرد، الان حدود هزار بازرس کار داریم درحالی‌که تعداد کارگاه‌های بزرگ و کوچک 
بســیار زیاد اســت، بیش از ۵ ســال طول می‌کشد که یک کارگاه بازرسی شــود؛ چون تعداد بازرسان کم 
است. معادن باید بازرسی مداوم داشته باشند و سیستم‌های مختلف مورداستفاده آنها بررسی شود.  وی 
گفت: امروز ۴۷ درصد حوادث کار در بخش صنعت ساختمان است؛ لذا باید به این صنعت توجه ویژه 
داشــت، کارگران با مشــکلات مختلفی روبرو هستند؛ لذا باید تلاش کرد حوادث به حداقل رسد. دو ماه 
پیش حادثه معدن شازند و حالا طبس را داشتیم، نباید اجازه داد این موارد دنباله‌دار شود. ضروری است 
وزارت کار بودجه‌ای برای افزایش تعداد بازرسان کار اختصاص دهد زیرا نبود بازرسی باعث مشکلات 
زیادی شــده اســت. دراین‌خصوص باید نمایندگان مجلس نیز در جذب و به‌کارگیری بازرسان در حوزه 
روابط کار مساعدت کنند.  صادقی افزود: نیروی کار باید آموزش ببیند در کنار آن سیستم‌ها به روز باشد 
و بازرسی‌ها نیز مستمر ادامه یابد، فاصله بازرسی‌ها باید کاهش یابد و سازوکارهایی که محیط کار را امن 
می‌کند تحت نظارت بیشتری باشند، از طرفی هماهنگی میان بازرسان اداره کار و بازرسان تأمین اجتماعی 
شــکل بگیرد، زیرا همگی از بدنه یک وزارتخانه هســتند.  وی با بیان اینکه جامعه باید بداند طبقه کارگر 
حامی و پشتیان هم هستند، گفت: تأمین اجتماعی در شرایط خاصی قرار دارد، در برخی استانها مولفه‌های 
نظام بیمه پردازی تفاوت دارد و سهم بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران به هم خورده است. در این فضا باید 
فکری اساســی کرد و دید چه ســازوکاری به کار بگیریم که این وضعیت دگرگون شود و نسبت پشتیبانی 
در تأمین اجتماعی بهبود یابد. لازم است اصلاحاتی اجرا شود که تأمین اجتماعی ماندگار باشد.  رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان کارگری گفت: نباید دارایی‌های تأمین اجتماعی به فروش رسانده شود، زیرا باعث 
ایجاد مشکل برای سازمان در آینده می‌شود، برای پرداخت بدهی‌های سازمان به جای فروختن اموال باید 
استقراض انجام داد .  وی در ادامه در خصوص متناسب‌سازی نیز گفت: در متناسب‌سازی هنوز در اول 
راه هستیم درحالی‌که نباید این‌گونه باشد، اصل متناسب‌سازی سر جای خود است و باید اجرایی شود، 
طرحی در این زمینه در مجلس در حال بررسی که نیاز به اصلاحات جدی دارد که به دنبال پیگیری موارد 

برای اصلاح هستیم. نمایندگان کارگری باید برای درمان مستقیم مطالبه‌گری کنند.

سازمان تامین اجتماعی یک مجمومه مین گذاری شده است 
علیرضا حیدری : تبعیض در پرداخت ها

سخن مدیر مسوول
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علیرضا حیدری ، کارشناس خبره مسایل 
کارگــری وبازنشســتگی و نایــب رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری در 
یک گفتگــوی دوســتانه با ســید مجتبی 
قریشیان سردبیر نشــریه راجع به اوضاع 
صنــدوق تامیــن اجتماعــی و موضــوع 
متناسب سازی توضیحات جامع وکاملی 

را، ارائه کرد.
تاکید برنامه ششم توسعه برمتناسب 

سازی حقوق بازنشستگان 
در برنامه ششــم توسعه تاکید شده بود که 
سازمانهای بیمه گر  ازجمله سازمان تامین 
اجتماعی براســاس بند )د(ماده ۱۲ نسبت 
به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در 
طول برنامه اقدام نمایند درسال ۱۳۹۹برای 
اولیــن بار این اتفاق افتــاد واز محل بند، 
واو،تبصــره ۲بودجــه منابــع تامین شــد 
وازمردادماه سال ۹۹اجراءشد.در آن سال 
ســازمان تامین اجتماعی ازمنابعی تامین 
اعتبار کرد که بایــداز آن محل برابر حکم 
قانون بودجه آن ســال ۳۰٪آن را به بحث 
متناسب ســازی اختصاص می داند یعنی 
۹۶۰۰میلیارد تومان که درآن ســال بتواند 
این قانــون را اجرانماید .فــارغ از اینکه 
منابع چگونه پیش  بینی شــده بود اما این 
منابع برای این امر در آن سال کفایت نکرد 
ولی متناسب سازی درسال ۹۹اجراشدودر 
ســال ۱۴۰۰بازنگری شد واز محل تبصره 
متناســب ســازی  مجددا تداوم پیدا کرد، 
درســال ۱۴۰۰معــادل ۷۵٪آنچه را که فرد 
مشمول متناسب ســازی باید دریافت می 
کرد،رادریافــت کــرد و۲۵٪آن باقی ماند.
مطابق فرمولی که متناسب سازی بر اساس 
آن اجرا شــد مقــرر گردیده کــه مثلا اگر 
فردی با ســه برابر حقوق حداقل دستمزد 
بازنشســت شــده اســت والان مشــمول 
متناسب ســازی گردیده ،در زمان اجرای 
متناســب ســازی نیز باید ۹۰٪ ســه برابر 

حداقل دستمزد را دریافت نماید
 باقی ماده متناسب سازی،براساس توافق 
بود که کانون عالی بازنشستگان با سازمان 

تامین اجتماعی صورت داد  
۲۵٪متناســب ســازی که باقــی مانده بود 
براســاس توافقــی بــود که کانــون عالی 
بازنشســتگان باســازمان تامین اجتماعی 
انجام داده بود.در سال ۴۰۱ اتفاق خاصی 
در ایــن مــورد نیفتاد،۲۵٪باقــی مانده را 
در ۴۰۲ تعریــف کردند،بــدون اینکــه اثر 
افزایش دســتمزد ۴۰۱را و همچنین بدون 
پرداخــت مطالبات قبلی ایــن افزایش را 
در ۲۵٪باقی مانده متناســب سازی لحاظ 
کردند.نکتــه ای کــه دراینجا وجــود دارد 
این اســت که در محاسبه متناسب سازی 
بــرای بخــش های لشــکری وکشــوری 
وصندوق فولاد متناســب سازی براساس 
دریافتــی حقوق ومزایای امروز مشــاغل 
هم تراز اتفــاق می افتد وربطی به حقوق 
آنها در زمانیکه  بازنشســت شدن ندارد.با 
توجه به اینکه مســتمری زمان بازنشست 
شــده افراد،درصندوقها بر اساس میانگین 
پرداختــی ۲ســال آخــر آنهــا می باشــد 
شــما موقعیکه ایــن میانگیــن را در نظر 
بگیرید،آنچه که درســال گذشته به حقوق 
شما اضافه شــده اثر تورومی سال جاری 
را،روی مستمری ســال گذشته نمی بینی.
چون شاخص را براساس مستمری زمان 

بازنشســتگی در نظر گرفته شده است،به 
هیــچ وجــه مانند ایــن نخواهد شــد که 
براساس مشابه دریافتی فرد شاغل در زمان 
حال محاسبه شود.این درخوشبینانه ترین 
حالت توروم ســال گذشــته در آن لحاظ 
نمی شود.مثلا اگر حقوق سال گذشته شما 
۷۰هزارتومان باشــد وحقوق امسال شما 
۱۰۰هزارتومان باشد برای ۸۵هزار تومان 
حقوق شما متناسب ســازی محاسبه می 
شود درحالیکه باید برای ۱۰۰تومان حقوق 
شــما محاســبه شــود وچیزی حدود٪۱۵ 
تا۱۸٪نســبت به حقوق سال جاری عقب 
هســتی.درحالیکه در متناسب سازی برای 
لشــکری وکشــوری به این نگاه نمی کند 
که با چه مقدار مســتمری بازنشست شده 
ای بلکــه به این نگاه می کنند که شــاغل 
هم تراز شــما چقــدر در یافــت می کند 
متناســب سازی را براساس حقوق شاغل 
شغل هم تراز شــما تعیین می شود واین 
وجه ممیز وجداکننده متناسب سازی برای 
بازنشســتگان لشکری وکشوری وسازمان 

تامین اجتماعی می باشد
درمورد بازنشســتگان لشــکری وکشوری 
ســالانه جدا از افزایش حقــوق اتفاقات 
دیگــری هم رقم می خــورد که به حقوق 

آنها کمک می کند  
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در حقوق 
ومزایــای بخش شــاغلین دولتی ســالانه 
جــدا از،افزایش حقوق ســالانه اتفاقات 
دیگــری هم رقم می خــورد که این اتفاق 
برای آنها یک امتیاز بشــمار می آید واین 
باعث می شــود که  وقتیکه حقوق شــغل 
همتراز شــاغل برای بازنشســته لشکری 
وکشوری ملاک عمل قررامی گیرد و برای 
آن متناسب ســازی اجرامی شود،اعدادی 
که به حقوق ومزایای گروه بازنشســتگان 
لشکری وکشــوری اضافه می شود بسیار 
متفــاوت وبیشــتر ازاعــدادی اســت که 
به حقــوق بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعــی اضافه می شــود.به این ترتیب 
متوجه میشــویم که متناســب سازی برای 
بازنشســتگان این ۲صندوق چقدر نتیجه 

متفاوتی دارد
شاخص وقانونی که برای متناسب سازی 
بازنشستگان تامین اجتماعی درنظر گرفته 

شده عادلانه نیست 
قانون وشــاخصی که برای متناسب سازی 
برای بازنشســتگان لشــکری وکشوری در 
نظر گرفته شده،عادلانه نیست میان آنچه که 
به بازنشستگان ۲گروه تعلق می گیرد تفاوت 
معنی داری وجود دارد.یکی از دلائل آن این 
است که نمی توان در مورد بازنشستگان تامین 
اجتماعی شاغل هم تراز پیدا کرد،وقیکه این 
بحث در مورد بازنشســتگان سازمان تامین 
اجتماعی مطرح می شود مشاهده می شود 
که بعضی از شاغلین که بازنشست شده اند 
شغلشان وجود ندارد.شــاید اگر می آمدند 
آخرین درآمد شاغل  رادر زمان اشتغال وقبل 
از بازنشست شدنش را ملاک برای همسان 
ســازی قرارمی دادند،بهتر بــود وبه عدالت 
نزدیکتــر بود،نه اینکه حق بیمــه پرداختی 
را برای ۲ســال آخر شاغل ملاک قراردهند 
همانطوریکه قبلاهم اشاره شد این حداقل 
۱۸٪تاثیر منفی می گذارد.به دلیل اینکه وقتیکه 
درخواســت مستمری در اســفند ماه اتفاق 
بیفتد،یکسال به عقب برگردی به لحاظ تاثیر 

تورومی این یکســال شما را به عقب برمی 
گرداندولی،اگر درمهر ماه مستمری برقرارشود 
،شما دوســال به عقب برگردانده می شوی 
یعنی آسیبی که به مســتمری شما وارد می 
شود خیلی بیشتر می شود،بخاطر اینکه اثر 
تورومی ۲ســال را برای شما محاسبه نمی 
کنند وعملا نرخ جایگزینی برای حقوق شما 
به زیر ۲۰٪می رســد.واقعیت این است که 
افرادی که در طول سال بازنشست می شوند 
اثــرات تورومهای شــدید روی حقوق آنها 
لحاظ نمی شــودواینها به شدت متضرر می 
شوند .آنچه که امسال ودر برنامه هفتم توسعه 

اقتصــادی اتفــاق افتاد این بود کــه ابتدا به 
ساکن متناسب سازی را مجلس برای بخش 
کشوری ولشکری تصویب کرد واین بحث 
برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
مطرح نبود.با فشاری که بخش مستمری بگیر 
ســازمان تامین اجتماعی به قانونگذار آورد 
در لحظــات آخر این را بعنوان یک الحاقیه 
به ماده ۲۸ اضافه کردند و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی را هم مشــمول متناســب 
ســازی قراردادند با همان فرمــول ۹۰٪که 
ابتدای بحث توضیح داده شــد ولی در آنجا 
غیر حداقل بگیر را ملاک قرراداده وتاکیدشده 
که کسانی مشــمول می شوند که حتما غیر 
حداقل بگیر باشــند.وبرای اینکار هم دلائل 
خاص خودشــان را داشتند .وقتیکه بودجه 
۴۰۳ ازسوی دولت به مجلس داده شد چون 
در آن بودجه دولت منبعی را برای متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری 
ندیده بود مجلس لایحه بودجه را به دولت 
برگرداند،یعنی اینقدر برایش اهمیت داشت 
کــه به دولت تکلیف کرد که حتما باید منبع 
آنرا مشخص کنی.بودجه برگشت ویکسری 
تغییراتی در رشد مستمریهای بازنشستگان 
لشکری وکشوری دادند،رشد اولیه ۲۰٪بود 
ولــی در تغییراتی کــه بعدا دادنــد آن را به 
۱۸٪رســاندند ومنطبق بر شاغلین گذاشتند 
ومنبع آن راهم از طریق افزایش ۱٪برمالیات 
برارزش افزوده تامین ومحاســبه کردند که 
۷۰همــت تولید منبع مالی مــی کند که این 
برای اجرای متناســب سازی بازنشستگان 
لشکری وکشوری کفایت می کند. این بودجه 
در مجلس مصوب شــد ودر آن دولت هیچ 
بودجــه ای برای اجرای متناســب ســازی 
بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر نگرفته 

بود.وقتیکه ما داریم راجع به بودجه متناسب 
سازی صحبت می کنیم باید دولت فارغ از 
تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی بودجه 
جداگانــه ای بــه این امــر اختصاص دهد 
همانطوریکه برای بازنشســتگان لشــکری 
وکشــوری وصندوق فولاد اینکار را انجام 
داده اســت یعنی مصارف را برایشان منبع 
جدیــد تعریف کرده اســت . در صورتیکه 
برای بازنشســتگان تامین اجتماعی به هیچ 
عنوان چنین کاری را نکرده اســت .در ابتدا 
به ساکن که اصلا هیچ منبعی برای تعهدات 
تکمیلی خودش به سازمان تامین اجتماعی 
در بودجه جدید نیاورده بود وبا فشــاری که 
وارد شــد قرارشــد که دولت ۱۷۰ همت از 
دیون خودش به سازمان تامین اجتماعی را با 
اشکال مختلف مثل اوراق وفروش شرکتها 
بپردازد که در نهایت در کمیسیون تلفیق وبا 
مداخله سازمان برنامه وبوجه ۱۷۰همت به 
۱۳۰همت تقلیل پیداکرد یعنی حتی مصوبه 
مجلــس را هــم کاهــش دادنــد.در نهایت 
قرارشــد که ۱۳۰ همت دولت پرداخت کند 
وســازمان باید از محل ایــن ۱۳۰همتی که 
بابــت بیمه های معوق وطلبش از دولت در 
اختیاراوقرارمی گیرد این متناسب سازی را 

انجام دهد 
منبعی برای تامین منابع مالی محاسبه 
متناسب سازی بازنشستگان تامین 

اجتماعی تعریف نشده است 
 بنابراین اساسامنبعی برای متناسب سازی 
بازنشســتگان ومســتمری بگیــران تامین 
اجتماعی وجود ندارد ودولت وســازمان 
تامیــن اجتماعی باید حتمــا راجع به این 
موضــوع چــاره اندیشــی کنندومنابع آن 
را دربلنــد مدت تامین کننــد که بتواند در 
اجرا برای سال آینده مشکلی ایجادنشود.
تــا ایــن لحظه ایــن منبع برای متناســب 
ســازی حقوق مســتمری بگیــران تامین 
اجتماعی تعریف نشــده اســت ، ودولت 
زیــر بار ایــن امر نمی رود کــه باید برای 
بازنشســتگان تامین اجتماعی مثل بخش 
لشکری وکشوری وصندوق فلاد،منبعی را 
برای متناسب ســازی بطور مجزا تعریف 
کندآنچه که دولت درطی ســال به سازمان 
برنامــه وبودجــه داده وخواهد دادازمحل 
همــان ۱۳۰همتی اســت که قبــا دولت 
تعهــد کــرده را پرداخــت کند،اگر دولت 
همت بخرج دهد وهمــه این ۱۳۰ همت 
را که تعهد کرده پرداخت کند شــاهکار به 
خرج داده اســت چون،معمولا هیچ سالی 
دولــت بصــورت کامل به آنچــه که تعهد 
کرده،بصــورت کامل عمل نکرده اســت.
در ســازمان تامیــن اجتماعــی گروههای 
مختلفی از مســتمری بگیران وجود دارند 
وبخش قابل توجهی از اینها در قالب ماده 
۱۱۱و.ذیل ماده ۱۱۱قانن تامین اجتماعی 
طبقه بندی می شــوند.گروههایی  هستند 
که ســابقه پرداخت بیمه کامــل را ندارند 
وتعدادی از مســتمری بگیــران هم بدلیل 
اینکــه حداقل دســتمزد را بیمه پرداخت 
کــرده اند طبیعتا از حداقل مســتمری هم 
برخوردارهستند،اینها گروه بزرگی هستند 
کــه اگر بخواهیــم در مورد آنهــا منصفانه 
قضــاوت کنیم،باید بگویم کســانیکه ۳۰ 
سال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند،باید 
مستمری که به آنها پرداخت میشود برای 
اداره یک زندگی متوسط ومعمولی کفایت 

کنداین موضوع در ارتباط با سایر گروهها 
نیز باید صدق کند 

 ریشه مشکل 
در سازمان تامین اجتماعی نیست 

به نظر من ریشه مشکل در سازمان تامین 
اجتماعی نیســت بــرای اینکه ســازمان 
تامین اجتماعی منابعش ازمحل مصوبات 
شــورایعالی کار تامین می شــود،یعنی با 
تعیین میزان حداقل دســتمزد .چون  حق 
بیمه براســاس این دســتمزد تعیین شــده 
پرداخت می شــود اگرحق دستمزد تعیین 
شــده کفاف زندگی شــاغلین رابدهد حق 
بیمه هایی که ازاین طریق توســط سازمان 
تامین اجتماعی وصول می شود می تواند 
منابــع مالــی جدیــد ی رابرای ســازمان 
تامیــن اجتماعی خلق کند وســازمان می 
توانــد هم درحوزه درمــان وهم در حوزه 
مســتمریها خدمات بهتری را به بیمه شده 
ها وبازنشســتگان ارئــه دهد،واقعیت امر 
این اســت که درست اســت که متناسب 
سازی می تواند بخشی از مشکل را برای 
مستمری بگیران حل کند اما در درجه اول 
ســازمان تامین اجتماعی را دچارمشــکل 
خواهــد کردبه دلیل اینکه تــا اینجای کار 
منابــع مالی لازم بــرای آن وجــود ندارد 
وکســی پرداخت آن منابع را تعهد نکرده 
اســت.نکته دوم اینکه پایداری این مناتبع 
خودش محل ســوال است.ولی حق بیمه 
هایــی که ســازمان دریافت مــی کند چه 
بخشی که دولت تعهد کرده ودر نزد،او می 
باشــد وچه حق بیمه هایی که از کارگاهها 
وصول می شــود،بعنوان یــک منبع کاملا 
پایــدار وقابل اتکایی اســت.که ســازمان 
تامیــن اجتماعــی می تواند براســاس آن 
هزینه هایی را برای بیمه شده ها ومستمری 
بگیران ،انجام دهدبطوریکه بتواند رضایت 
مندی آنها راجلب کند.قانونگذار مشخص 
کرده که سازمان تامین اجتماعی موءظف 
اســت که متناسب ســازی از اول امسال 
اجرایی کند واحــکام را صادر کند.به نظر 

من باید احکام صادر می شود.
باید تمام کسانیکه در پرداخت غیر قانونی 
تحت عنوان علی الحساب متناسب سازی 
برای همه گروهها نقش داشــتند پاسخگو 

باشند.  
گرچــه مبلغی کــه کــه در ایــام دور،دوم 
انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان 
علی الحســاب متناسب ســازی پرداخت 
شد،ولی هیچ منبای قانونی نداشت ودربین 
مخاطبیــن خــودش توقــع ایجادکرد.بــه 
اعتقادمن باید تمام فرآیند هایی که در این 
کار کاملا غیر قانونی دســت اندر کار بوده 
اند حتما باید پاســخگو باشــند .امیدوارم 
که براســاس قولهایی که داده شده درآیند 
وافرادی که مشــمول این امر می شــوند 
بتوانند از آن بهرمند شوند.در مورد حداقل 
بگیرهــا هم باید منتظر بمانیــم وببینیم که 
قانونگــذار ودولت چه تصمیمی را دراین 
خصوص اتخاذ می کنند.سرنوشت لایحه 
دوفوریتی که دولت گذشته به مجلس داده 
هنوز مشخص نیســت واین لایحه تبدیل 
به قانون نشــده اســت وگقته میشــود که 
دولت فعلی لایحه را پس گرفته اســت،و 
می خواهد پیشنهاد جدیدی را به مجلس 
ارئــه دهد.هنوز این امر درهاله ای ازابهام 

قررادارد.

 منبعی برای تامین منابع مالی محاســبه متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی تعریف نشده است 

درحالیکه این از محل حق 
بیمه هایی است که درمان هم 
در ان سهم دارد وباید سهم 
درمان به حساب هزینه های 

درمان واریز شود

تبعیض در پرداخت ها ریشه مشکل در سازمان تامین اجتماعی نیست 
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روش هایی برای پاکسازی مغز
بهار فصل نوشدن وبیداری وشگفتن است، مردم ازاین فصل اغلب  استفاده می 
کنند،به عنوان دلیلی برای تمیز کردن خانه هایشان،جابجاشدن وایجاد یا ساختن 
چیزها برای احساس تازگی ونوشدن،سازماندهی مجددهمه چمدان ها،کابینت 
ها وکمد ها،می تواند به شما کمک کند در احساس تجدید انرژی،اماانجام یک 
خانه تکانی در خودتان ومغزمی تواند واقعا کمک کند به شمابرای احساسی 
مانند شروع فصل جدید با یک فکر تازه،اگرشما دقیق شوید درمورد تمیز کردن 
در بهار.چرا شروع نمی کنید به انجام کمی تمیز کردن ذهن خودتان. روشهای 

تمیزکردن وخانه تکانی مغزعبارتند از :
۱ ـ خوب خوابیدن درشب:   

یک خواب خوب در شب می تواند قطعا اجازه بدهد به شما برای تجدید 
قوا،امابی نظمی درخواب،واقعا نکوهش شــده برای ســامتی مغز شما، 
تحقیقات نشان داده است که خواب خوب برای بهبود حافظه مفید است.
دریک مطالعه اثبات شــده است که خوابیدن بعد ازاینکه شما چیزی یاد 
گرفتیــد نتایج جدیدی دارد ودرواقع حافظــه را تقویت می کند وکارکرد 

مغزبهتر می شود.  
۲ ـ بیرون رفتن و ورزش کردن :

بدیهی است که ورزش تاثیر وسیعی برسلامتی بدن داردو دراین خصوص 
مزیت هــای فراوانی با خود،دارد تحقیقات نشــان می دهــد که آمادگی 
جسمانی برای جریان مغزی شما وسلامتی آینده،حیاتی  وضروری است.
همچنین تحقیقات نشان داده اســت که آمادگی جسمانی در سن جوانی 
باعث می شودتا میانسالی بهتر وبا نشاط تری را تجربه کنیم، افراد میانسالی 
که در دوران جوانی تحرک کمتری داشــته اند کاهش وسیعی را درحجم 
مغزدر سنین بالاتر تجربه کرده اند.ورزش همچنین می تواند باعث تشکیل 
سلولهای مغزی جدید وپیوند آنها شــود.در آزمایشات انجام گرفته روی 

موشهایی که ورزش می کردند،نشان دادکه نه تنها سلولهای مغزی آنها رشد 
می کرد بلکه آنها زرنگتر ازموشهایی بودند که ورزش نکرده بودند.مطالعات 
دیگری نیزنشــان داده که ورزش می تواند افراد را زرنگتر کند.کســانیکه 
ورزش می کنند ار حافظه بهتری برخوردارهســتند وهوش بهتری دارند.

۳ـ تغذیه سالم :
یک رژیم غذایی ســالم می تواند به ســامتی ذهن کمک شــایانی بکند.
کمبودهای تغذیه ای خاص می تواند منجر به پریشانی ذهن ومشکلات 
حافظه شــود،همچنین وجود ویتامین B12 واسیدهای چرب برای بدن 
ضروری اســت زیرا آنها کمک بسیار مهمی به  عملکرد صحیح مغز می 
کنند بعلاوه آنها کمک می کنند به مغز در اکسیژن گیری.ماهی وآجیل ودانه 

ها،منابع خوبی از اسید های چرب هستند .

۴ـ مدیتیشن : بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که مدیتیشن برای 
ریلکسیشن است .اما تحقیقات نشان داده است که مدیتیشن می تواندتاثیر 
مفیدی برذهن وبدن داشته باشد.طیف عظیمی ازمزایا ی مدیتیشن شامل 

موارد زیر می باشد:
الف( کاهش استرس 

ب(بهبود بخشیدن حافظه 
ج(خواب بهتر

د(توجه بیشتر وبهتر 
یک مطالعه نشــان دادکه در طول مدیتیشن مغز فرایند پردازش اطلاعات 
را بهتر انجام می دهدومدیتیشن یکی از بهترین شیوها ی کاهش استرس 

وافزایش تمرکز می باشد.
۵ـ مدیریت استرس :

استرس می تواند ویران کننده وانتقام گیرنده  ذهن وبدن شما باشد .ومی 
تواند مانع وســرکوب کننده حافظه شما باشد .همچنین استرس می تواند 
سیســتم ایمنی بدن شــما را ضعیف کند واز این طریق برای شما مشکل 
ایجاد کندوباعث شود که شما خواب عمیق ومناسبی نداشته باشید.شما می 
تواند برای کاهش ســطح استرس کارهایی را انجام دهید وسطح استرس 
را مدیریت کنید منبع یا منابع اســترس را شناسایی کنیدوفکر کنید که چه 
کارهایی می توانید در جهت کاهش استرس انجام دهید وبا الگوی تسکین 
استرس سعی در کنترل وکاهش استرس داشته باشید.برای مقابله با استرس 
حداقــل کاری که می توانید بکنید،انجــام تعدادی از تکنیک های کاهش 
سریع استرس مانند تمرینات تنفسی ومدیتیشن می باشد که این تمرینات 

کمک می کنند به نگهداری از مغزوکارکرد عالی آن.
گزارش از سیدمجتبی قریشیان �

ســوال ۴- کارگری در شرکتی شاغل شده 
و  تعهــد محضری داده که تا پنج ســال با 
هیچ شــرکتی  که فعالیت مشابه دارد حتی 

درصورت قطع رابطه با آن کار نکند . 
 آیا تعهد فوق قانونی می باشد 

جــواب: وفق مــاده ۸ قانون کارشــروط 
مذکور درقرارداد کار یا تغییرات بعدی آن 
درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر 
مزایایی کمتر از امتیازات مقرردراین قانون 

منظور ننماید .
بنابرایــن تعهد فــوق چون کارگــر را از 
حداقــل قانونی محروم می کند وهمچنین 

اورا از حاکمیــت  اراده واختیــار  درعقد 
قراردادکار محروم می کند، تعهد فوق اکر 

محضری هم باشد قانونی نمی باشد . 
ووفق ماده ۹ قانون کاربرای صحت قرارداد 
کار در زمان بستن قرارداد درصورت عدم 

رعایت 
بندج - عدم ممنوعیت قانونی و شــرعی 
طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد 

نظر.
رعایت نشده قانونی نمی باشد . 

ســوال ۵- کارگری با۸ ســال ســابقه کار 
در یــک جایگاه ســوخت پــس از فوت 

مالک توســط یکی از ورثه کــه مدیریت 
) کارفرمای جدید (جایــگاه به او واگذار 
شــده  اخراج شده ، کارگر اخراج شده از 
ســال ۱۴۰۱ فاقد قرارداد بود ، کارفرمای 
جدید با نیرنــگ از او تهعد گرفته که کلیه 
حقــوق ومزایایــی مانند عیــدی ، پاداش 
وسنوات را دریافت نموده .تکلیف کارگر 

چیست .
جواب : وفق ماده ۱۲ قانون کار کارفرمای  
جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق 
درقبال کارگر می باشد . ضمن آنکه  کارگر 
اخراجی با مراجعه به مراجع حل اختلاف 

موضوع ماده ۱۵۷ حق دارد شکایت نموده 
و باتوجه به اینکه به اســتناد تبصره ۲ ماده 
۷ قراردادکارش مدت نداشــته ، خواستار 
بازگشــت بکار بصورت دائــم وپرداخت 
کلیه مطالبات معوقه ازجمله مابه التفاوت 

حقوق ، حق بن ، حق مسکن ، حق اولاد 
ومزایایی عرفی کارگاه وسایر شود

حسین حبیبی 
عضو هیات مدیره کانون شوراهای 
اسلامی کار سراسر کشور

پرسش وپاسخ کارگرانه ۲

سلام دوستان عزیز کارگر وهمراه 

 طی ادوار گذشته، تصمیماتی که اتخاذشده، شوربختانه به مثابه انداختن تیری در تاریکی بوده 
و گز نکرده، پاره کرده‌اند دکتــر علــی حیدری/کارشــناس رفاه و 

تامین‌اجتماعی امــروز بیش از هر زمان 
دیگری از مواجهــه دولت با ناترازی‌ها 
ســخن به میــان می‌آیــد و متعاقب آن 
عــده‌ای بر ضــرورت انجــام جراحی 
اقتصادی تاکید می‌کننــد و عده‌ای دیگر 
آن را پوســت خربزه‌ای زیر پای دولت 
جدید قلمــداد می‌کننــد. رئیس‌جمهور 
محترم، استاد و پزشک حاذقی است که با 
حکمت نهج‌البلاغه نیز آشناست و اخیرا 
در مشــهد اعلام کرد کــه »ما مریض را 
بدون اخذ رضایت عمل نمی‌کنیم و اگر 
بخواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، 
با رضایت مــردم خواهد بود.« پرواضح 
است که کشور بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند مداخلات توسعه‌ای و اصلاحات 
اقتصادی اســت و هر روز که می‌گذرد، 
بر ابعــاد ناترازی‌ها و اثــرات متقاطع و 
مضاعف آنها بر یکدیگر و تاثیر مخرب 
آن بر کشور و مردم افزوده می‌شود و باید 
چاره‌ای اندیشید. کشور نیازمند طبابت 
اســت و تجربه‌های تلــخ جراحی‌های 
اقتصادی گذشته ایجاب می‌کند که طبیبان 

حاذق به نحو حکیمانه و منطقی و علمی 
به معالجه این تن رنجور بپردازند. حال 
باید دید الزامــات اصلاحات اقتصادی 

چیست؟
اولیــن گام در طبابت، جلــب رضایت 
بیمار اســت. باید توجه داشــت که این 
جلب رضایت باید با گفتمان‌ســازی و 
تشــریح دقیق و همه‌جانبــه موضوع و 
فواید و عــوارض جانبی عمل جراحی 
و پیامدهای آن برای عموم مردم صورت 
پذیرد و نیازهای واقعی مردم مدنظر قرار 
گیرد، نه منافع عده‌ای خاص و نباید منافع 
و رانت‌هــای عــده‌ای خاص جایگزین 
مصالح و منافع عامه مردم شود؛ مثل قصه 
اعطای یارانه‌های عظیم ادوار گذشــته و 
حال در حوزه پتروشیمی و خوراک آن که 
بخش اعظم آن به رانت تبدیل شــد و به 
ذی‌نفع نهایی یعنی مردم و مصرف‌کننده 

ایرانی نرسید.
گام بعــدی در طبابت و جراحی، گرفتن 
شرح حال بیمار و اخذ اطلاعات و آمار 
حیاتی و انجام آزمایش‌های تشخیصی 
لازم است و هیچ طبیبی بدون در اختیار 

داشتن این مقدمات و پیش‌نیازها، دست 
به تیغ جراحی نمی‌برد. این آزمایشــات 
باید دقیق و صحیــح و در مراجع معتبر 
و فاقد تعارض منافع تهیه شــده باشد و 
براساس تخمین و برآورد و سرشماری 
یا ادعای افراد نمی‌شــود در مورد بیمار 
تصمیم‌گیــری کرد. این در حالی اســت 
که باید دید آیا چنین اطلاعاتی در کشور 
برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود 
دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا اطلاعات و آمار 
ثبتی مبنا و مبتنی بر شواهد در خصوص 

ناترازی‌های مبتلابه کشــور وجود دارد 
یا اینکه یکســری اطلاعات ســوگیرانه، 
دستگاه‌محور و بخشــی‌نگر و مبتنی بر 
تخمین و برآورد و روندگیری ســالانه از 

مراجع مختلف در دسترس است؟
گام ســوم و مهم در طبابت این است که 
مراقب تعارضات و تداخلات دارویی و 
نیز عوارض جانبی درمان تجویزی باشیم 
و بسنجیم که آیا شرایط جسمی و روحی 
بیمار، توان تحمل و کشــش این روش 
درمانــی را دارد یا اینکه به‌خاطر ابتلا به 

چند بیماری زمینه‌ای نظیر چربی، قند و 
فشار خون، اساسا امکان بیهوشی و انجام 
جراحی وجود ندارد. باید مراقب باشیم 
که برای برداشــتن یک تــوده مخرب به 

ارگان‌های حیاتی او لطمه نزنیم.
متاســفانه تجربه ادوار گذشــته، به‌ویژه 
یک‌دهــه اخیــر، حاکــی از آن اســت 
کــه جراحی‌هــای اقتصادی که توســط 
دولت‌های قبل انجام شــده، بدون توجه 
به این مقدمات پیش‌گفته صورت پذیرفته 
و متولیان امر ابتدا بنزینی شعله‌ور به دامن 
مردم انداخته و معیشــت و ممر درآمد و 
توان مالــی و قدرت خرید آنان را دچار 
خدشه و خلل جدی کرده‌اند، سپس در 
مواجهــه با اعتراض و مــوج گرانی و... 
به‌صــورت غیر‌هدفمند و غیرهوشــمند 
نسبت به پول‌پاشــی )در قالب یارانه یا 
کالابرگ( اقدام کرده‌اند. به‌نظر می‌رســد 
با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور محترم 
و دولــت چهاردهم بر عدالت و انصاف 
و توجه به اقشار ضعیف جامعه، دولت 
محترم باید قبل از هرگونه تصمیم‌سازی، 
تصمیم‌گیری و اقدامی، نســبت به تهیه 
پرونده الکترونیک رفاه و تامین‌اجتماعی 
یا شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوار 

مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد شغلی 
)اشــتغال یا عدم‌اشــتغال، کسب‌وکار، 
فعالیت اقتصادی، درآمدهای غیر‌مزدی 
و توان مالی( همه افراد و خانواده‌های 
ایرانــی را بــه صــورت تمام‌شــمار و 
ثبتــی مبنــا تهیه کنــد و بــا غربالگری 
اجتماعی، فراخوان و بررســی میدانی 
و عملیاتــی اقشــار ضعیــف جامعــه 
و مبتلایــان و افــراد در معــرض فقر 
و آســیب اجتماعــی را شناســایی و 
ســپس با ملاحظــه وضعیــت آنان و 
تمهید و تــدارک بســته‌های حمایتی، 
صیانتــی، ترمیمی و جبرانی متناســب 
با نیاز‌ســنجی واقعی و ارزیابی وســع 
)تعیین میزان اســتطاعت و استحقاق(، 
نسبت به انجام جراحی‌های اقتصادی 
و اداری موردنیاز کشــور مبادرت کند. 
شــوربختانه طی ادوار گذشته همواره 
تیــر در تاریکی انداختــه و گز نکرده، 
پاره کرده‌انــد و از این رهگذر لطمات 
ســنگینی بــه کیفیت زندگی مــردم در 
حوزه معیشــت، درآمد و توان مالی و 

قدرت خرید آنان وارد شده است.
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حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی:
من اسم این را متناسب سازی نمی گذارم، این نامتناسب سازی است  

در یک محیط،صمیمی حسن صادقی رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با سید 
مجتبی قریشیان سردبیر نشریه پیرامون مسائل 
مختلف ومرتبط با مشکلات بازنشستگان به 

گفتگو نشست  
آقای صادقی راجع به مهمترین مساله امروز 
بازنشستگان این قشر شــریف جامعه گفت 
نام این طرح را می گذارم نامتناســب سازی 
اواضافه کرد،مدتهااســت که درگیرموضوعی 
تحت عنوان متناسب ســازی هستیم که این 
نشــعت گرفته از شکافی است که بین هزینه 
ودرآمــد بازنشســتگان اتفاق افتاده اســت 
اگــر چنانچه افزایش حقوق   بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعــی براســاس ۹۶و۱۱۱قانون 
تامیــن اجتماعی اتفاق می افتــاد )البته ماده 
۱۱۱تاحــدودی اجراءشــده (ومــاده ۹۶بــه 
درســتی اجرا می شــد ما امروز شــاهد یک 
شکاف عمیقی بین درآمد وهزینه های زندگی 
بازنشســتگان نبودیم که نیازی به متناســب 

سازی داشته .
دگماتیسم فکری حاکم براندیشه های 

دولت های نهم ودهم  
 ازســال ۱۳۹۲بــه دلیــل نقصان وشــکاف 
عمیقی که بین هزینه ها ودرآمد بازنشستگان 
بوجودآمد که این امر نیز ناشی از دگماتیسم 
فکــری ،حاکــم  براندیشــه هــای اقتصادی 
دولت وقت بود)دولت نهم ودهم (.درحوزه 
ی اقتصادی،مــا نیمــه دوم دهــه هشــتاد را 
باید،دوران اندیشــه هــای درون گرا وذوقی 
که دولت،دچار یک جوزدگی،نشــات گرفته 
از درآمــد های نفتــی شــده بود،بنامیم .این 
اندیشه های ذوقی وخود شیفتگی در دولت 
احمــدی نژاد که متاســفانه خــود را دولت 
حامی ارزشــهای انقلاب و،ولایــی ومدافع 
مســتضعفین معرفــی می کرد شــکل گرفت 
که واقعا ضربات هولنــاک وغیر قابل باور،و 
جبران ناپذیری به اعتقاد واقتصاد مردم وارد 
کرد،و،دورانــی را که می توانســت به بعلت 
وفوردرآمدهای نفتی تبدیل به یک شکوفایی 
وجهش عظیــم اقتصادی برای کشورشــود 
واز نظر رشــد وتوســعه اقتصادی کشور را 
به نقطه بســیار مطلوب وغیر قابل برگشــتی 
برساند وجدا سرنوشــت اقتصادی کشور را 
به طرز شگفت انگیزی درجهت مثبت تغییر 
دهد وآنرا روی ریل پیشــرفت اقتصادی غیر 
قابل برگشــتی قراردهد،ولی شوربختانه ودر 
کمال ناباوری وتاسف فراوان دولت احمدی 
نژادبگونه ای بسیار غلط وکژ ونامناسب عمل 
کرد،که نهال اقتصادی که تازه داشت جان می 
گرفــت ومی رفت تا ازنظر اقتصادی به نقطه 
خوب وقابل دفاعی برســیم، این ســرزمین 
اقتصادی تازه شــکوفا شده را تبدیل به یک 
جهنمی کرد که درتصور هیچ خیال محاســبه 

گری نمی گنجید.
آمارهای شگفت انگیز آقای وزیر سابق  !

آقــای محمــد شــریعتمداری کــه دردولت 
دوازدهم از ســال ۱۳۹۶تا سال ۱۳۹۷بعنوان 
وزیر صمت و ازســال ۱۳۹۷تا ســال ۱۴۰۰ 
بعنــوان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی بود.

آمار،تکان دهندهد ای رادر سالنامه همشهری 
درارتباط با فروش ودرآمدهای نفتی منتشــر 
کرد که براساس این آمار ارزش دلاری درآمد 
حاصــل از فــروش نفت ازابتــدای پیدایش 
وصــادرات نفت تــا پایــان دور،دوم دولت 
آقاخاتمی،کمتــر از درآمــد نفتی بــود که در 
۲دوره دولت احمدی نژاد نصیب کشور شده 
بود.اودراین آمارها اشاره کرده بود که معلوم 
نشد که  ۸۰۰میلیارد دلار فروش درآمد نفتی 

در دوران ریاســت جمهــوری احمدی نژاد 
به چه سرنوشــتی دچار شده وهیچ کس هم 
در این ارتباط پاســخگو نبوده اســت .توجه 
بفرمایید،ایــن آمار بسیار،شــوک آور،وحزن 
انگیزه اســت،وبه این دلیل به این آمار اشاره 
کردم تاکه بدانید درآن ۸ســال کذایی ریاست 
جمهوری احمدی نژادچه برسر این مرز وبوم 
آمد.ما به وضوح آثار جوزیدگی وتصمیمات 
غلط احمدی نــژاد،در همه ردهــا ودر بلند 
مدت مشــاهده کردیــم .دلیل عمــده آن هم 
این بود که احمدی نژاد در واقع یک اســب 
فربه،و،وزین کرده وآماده اقتصادی را تحویل 
گرفته بود،این اســب زین شده اقتصادی در 
صندوق ذخیره ارزی دهها میلیارد دلارذخیره 

ارزی داشت.
دولت توهم زده!!! 

دولــت جــو،زده ودچارتوهم احمــدی نژاد 
به پشــتوانه این ذخیــره ارزی تئوریهایی را 
اجرایی کرد که این تئوریها درحوزه یارانه ها 
 GDP وبالابردن نرخ درآمد سرآنه وبالابردن
وافزایــش ســطح زندگی وحتــی برضریب 
جینی در کوتــاه مدت اثر مثبت داشــت اما 
در بلند مدت برعکــس عمل کرد وتبدیل به 
یک دامی شــد برای فقیرترکردن طبقه کارگر 
وآثارشــوم آنرا ما در شــکاف بین درآمدها 
وهزینه های زندگی مردم دردهه ۹۰مشاهده 
درمقطــع  کــه  انتظارداشــتیم  کردیم.یعنــی 
شکوفایی درآمد،ارزی کشــور که در ۲دوره 
دولــت احمدی نــژاد ۷۰۰الــی ۸۰۰میلیارد 
دلار را شــاهدبودیم منجر به شکوفاشدن و 
بارورشــدن اقتصاد کشور وغنی وقوی شدن 
صندوقهای بازنشستگی شود وباعث افزایش 
طول عمر صندوقها شودواثرات مثبت آنرا در 
تامین هزینه های زندگی طبقه مربوط به این 
صندوقها را شاهدباشیم اما در عمل ما عکس 

این را شاهد بودیم .
نا کارآمدی سیاست های یارانه ای 

دولت وضعیف ترشدن توان صندوقهای 
بازنشستگی 

در بلنــد مــدت هم ظریب جینــی تغییر کرد 
وهم درآمد ســرآنه،کاهش پیــدا کرد ومنجر 
به کوچک شــدن ســفرهای مردم شــد.همه 
اینهــا مبین نا کارآمدی سیاســت های یارانه 
پردازی بود که دولت احمدی نژاد انجام داد 
وسیاســت بسیار غلطی که حاصل آن فقیرتر 
شدن مردم بود ونتوانست این درآمد سرشار 
ارزی صندوقهای بازنشستگی را تقویت کند 
وموجبات بهبــود زندگی مردم را فرآهم کند 
وسطح زندگی اقشار متصل به این صندوقها 
را،ارتقاءدهدوبــل اخــص درحــوزه تامین 

اجتماعی
عدم تعمد دولتها درمقابل پرداخت بدهی 

خود به سازمان تامین اجتماعی 
 علی رغم در آمد ســر شــار ناشی از فروش 
نفت در دو،دوره دولت احمدی نژاد شــاهد 
انباشــت بدهی های این دولت به ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بودیم گرچــه تقریبا همه 
دولتهــا اعتقادی به پرداخــت بدهی خود به 
ســازمان تامیــن اجتماعی نداشــتد ولی در 
دولت احمدی نژاد این بدهی بدون هیچ دلیل 
منطقی و به طرز معنی داری افزایش پیداکرد 
وعلی رغــم درآمد سرشار،کشــور در۲دوره 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد صندوقهای 
بازنشســتگی فقیرتر شــدند،و این صندوقها 
دچارفقر وتهیدســتی شدند که اثرات آنرا در 
زندگی طبقات تحت پوشــش این صندوقها 
دیدیم.حقوق آنها را مبتی برتورم اضافه نشده 
است درســال ۱۳۸۷که توروم ۰۴/۱۰٪بود به 

حقوقها ۶٪اضافه اضاقه شــده اســت یعنی 
عملا حقوقها را ۴/۴٪از توروم اعلام شــده 
کمتــر اضافــه کردنــد.در اســتمراراین نگاه 
دگماتیسم وعمق دادن به فقر.محدودیت هایی 
در مســیر افزایش حقوق پیداشد که خودش 
یــک کپ بزرگــی را بین در آمــد هاوهزینه 
هــای زندگی ایجــاد کرد.ایــن اثراتش را تا 
دولت بعدی که ســر کار آمد گذاشت،دولت 
بعــدی وقتیکه آن شــکاف را مشــاهده کرد 
بــرای اینکه این عقب افتادگی راجبران کنند 
در برنامه ششــم موضوعــی را تحت عنوان 
متناسب ســازی دید.وبراین اساس مقررشد 
که موضوع متناســب ســازی حقوقها برای 
بازنشســتگان لشکری وکشــوری وسازمان 
تامیــن اجتماعی اجراءشــود.دراواخردولت 
دوازدهم بود که دکتر ســالاری بعنوان مدیر 
عامل ســازمان تامین اجتماعــی به موضوع 
متناســب ســازی ورود کرد وآنرا به مرحله 
اجرا رســاند وعلی رغم نواقصی که داشت 
گام موءثری برای عملیاتی شــدن متناســب 
سازی برداشته شد.در آن مقطع بازنشستگان 
دهه های گذشــته ۷۵٪مبلغ متناســب سازی 
کــه به آنها تعلق گرفته بود را دریافت کردند. 
و۲۵٪آن باقی ماند،برای دهه ۹۰ تحت عنوان 
متناسب سازی به اضافه تفاوت تطبیق این را 
به روز کردندتا شــاهد عقب افتادگی نباشیم 
واین عملیاتی شد ۲۵٪را هم بنا بود،در سال 
۴۰۱ پرداخــت  کننــد که مدیــر عامل فعلی 
ســازمان تامین اجتماعی ایــن کار،را انجام 
ندادوبصورت ناقص در ســال ۴۰۲عملیاتی 
شــد.اما نکته ای که در هاله ای از ابهام باقی 
ماند این اســت که در انتهــای ماده مربوز به 
متناســب سازی آورده بودند که باید هر سال 
مــاده ۹۶قانون تامین اجتماعی اعمال شــود 
کــه ما دچار یک گپ درآمد وهزینه نشــویم 
وحقوقها بصورت واقعی وبراســاس توروم 
افزایش پیدا کند وهمچنیــن ماده ۱۱۱قانون 
تامین اجتماعی که متاثراز ماده ۴۱ قانون کار 
می باشد نیز اجراشود.اماسیاست های مهار 
مزدی در دولت ســیزدهم عملا دســتمزد را 
چارمیخ،وسگ توروم را رها کرد واین باعث 
شد که عملا هرآنچه را که در دولت دوازدهم 
رشته شــده بود همه پنبه شود.مجلس به این 
فکر افتــاد که این گپ را چگونه پر کند ولی 
دولت برای رفع این تبعیــض وپرکردن این 

چاله هیچگونه رغبتی نداشت.
ورود مجلس به متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان 
این مجلــس بود که ورود کــرد وچیزی بنام 
متناسب سازی رابرای بازنشستگان کشوری 
ولشــکری اعمال کرد به بازنشستگان تامین 
اجتماعی  که رسید ناگزیر شد که فرمولی را 

ارائه دهد وآن هم متناســب ســازی با همان 
شیوه قبلی ولی با این نگرش که بجای مقدار 
۱۰۰٪متناسب سازی ۹۰٪ آنرا پرداخت کند 

نامتناسب سازی 
من اســم این را متناســب سازی نمی گذارم 
این نامتناسب سازی اســت. دراجرا متوجه 
شدند که حداقل بگیران و زیرحداقل بگیران 
مشمول متناسب ســازی نمی شوند وحدود 
۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفرمشمول متناسب 
ســازی میشــوند.که همزمان با اجــرای این 
موضوع بحث شــهادت رئیس جمهور پیش 
آمــد وبعد هم انتخابات وفضــای انتخاباتی 

وسهم خواهی ویارکشی که اتفاق افتاد.
حرکتــی کاملا غیــر قانونی برای مهندســی 

انتخابات 
دولت مســتقر برای اینکه مجموعه خودش 
را حفظ کند وفردمــورد وثوقش رای بیاورد 
تئــوری امتیازدهــی را دنبال کرد یعنی ســه 
میلیون تومــان تحت عنوان علی الحســاب 
همســان ســازی به حســاب بازنشســتگان 
لشــکری وکشــوری واریــز کــرد ودر مورد 
بازنشستنگان تامین اجتماعی هم دردور دوم 
انتخابات برای اینکــه جلیلی رای بیاورد به 
حساب تمام بازنشســتگان تامین اجتماعی 
نفری ســه میلیون تومان واریز کردند تا رای 
چهــار میلیون شــش صــد هزار بازنشســته 
تامیــن اجتماعــی به ســمت جلیلی ســوق 
دهند تا جلیلی کماکان حضور داشــته باشد. 
ایــن حرکت کاملا غیر قانونــی که به منظور 
مهندســی در انتخابات صورت گرفت باعث 
شــد که ۱۲هزارمیلیارد تومان درغالب علی 

الحساب همسان سازی پول پاشی کنند.
ارســال لایحه با قید دوفوریت برای رهایی 
ازبن بست تخلف فاحشی که در دولت قبل 

انجام شد.
 وقتیکه جلیلــی رای نیاورد ورق برگشــت 
وبازرســی کل کشــور دخالت کرد واینها به 
دســت وپا اقتادند،بــرای همین هــم آمدند 
درواپســین روزهــای دولت ســیزدهم یک 
لایحه با قیــد دوفوریت به مجلس داد،تحت 
عنــوان اصلاح جزء۲بند)ر( ماده ۲۸ وتبصره 
۴ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه واین در 
دستورکار مجلس قرارگرفت.اولا ارسال این 
لایحه برای رفع اثر تخلف فاحشــی اســت 
که به اشــتباه یا عمــدی در دولت قبل انجام 
شــد.بدین معنی که تیم اتخاباتی دولت قبل 
در شب انتخابات یک شگرد انتخاباتی برای 
مهندســی انتخابات بکاربرد که یک رویکرد 
غیر اصولی وغیر اخلاقی وغیر بیمه ای بشمار 
می رود .مغایر با اصول بیمه ای ومغایر با بند 
های ۳و۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی 
است که دســتور دادند شب انتخابات بابت 

علی الحســاب متناسب ســازی ماهی  یک 
میلیون تومــان وبابت ۳ماه ۳میلیون تومان به 
حســاب همه بازنشســتگان تامین اجتماعی 
واریز کردند وتخلف فاحش وآشــکاری در 
اینجا صورت گرفت ویک بن بستی را ایجاد 
کرد زیرا براساس قانون متناسب سازی فقط 
مشمول سایر ســطوح میشود. اینها با ارسال 
این لایحه گفتند که حداقل بگیر و زیرحداقل 
بگیر نیز مشمول شوند ودراین رابطه به اصل 
۱۳۷ قانون اساسی استناد کردند که بلا فاصله 
با واکنش رئیس مجلس واداره تطبیق قوانین 
مجلس روبروشــد ودستگاههای نظارتی هم 
ورود کردند علتش هم این بود که آنها اعتقاد 
داشتند اقدامی که شما دارید انجام می دهید 
دقیقا مشــابه اقدامی اســت که احمدی نژاد 
از جیب ســازمان تامین اجتماعی در شــب 
انتخابــات مبلــغ ۸۰هزارتومان به حســاب 
بازنشستگان واریز کرد ومهندسی آرا صورت 

گرفت ورای جمع کرد
بارمالی جهت متناسب سازی برای 

سازمان تامین اجتماعی نیاز به تعیین منبع 
مالی وتصویب مجلس دارد 

 نکته مهم این است که بارمالی سایر صندوق 
هاتوسط دولت تامین می شود.اما در ارتباط 
با سازمان تامین اجتماعی این بارمالی نیاز به 
تصویب بودجه دارد وبارمالی آن باید تامین 
شــود ومنبع آن کاملا مشخص گردد.ومعلوم 
نیست بارمالی لایحه ای که دولت به مجلس 
ارائه کــرده ازکجا باید تامین شــود.بارمالی 
جهت همســان ســازی حقوق بازنشستگان 
لشکری وکشــوری که ۵۰ هزارمیلیارد تومان 
اســت ازمحل ۱٪ افزایــش مالیات برارزش 
افــزوده تامیــن مــی شــود ولی مشــخص 
نکردندکه باری مالی جهت اجرای متناســب 
ســازی برای بازنشســتگان تامین اجتماعی 

ازکجا تامین شود
اجرای متناســب ســازی ازمحــل پرداخت 
۱۳۰ میلیارد رد دیون دولت به سازمان تامین 
اجتماعــی یک کار غیر قانونــی و بی ربطی 
بشمار می رود که سازمان را درآینده حتما با 

مشکل مواجه می کند.
بیان می کنند که شــما از آن ۱۳۰ هزارمیلیارد 
تومانــی کــه در قالــب رد دیــون دولت به 
تامیــن اجتماعــی پرداخت می شــود آن را 
تامیــن کنید ولــی پرداخت این مبلــغ که از 
دیون دولــت به ســازمان تامیــن اجتماعی 
می باشــد ربطی بــه این موضوع متناســب 
سازی ندارد .نهاد ریاســت جمهوری بویژه 
ســازمان برنامه وبودجه و،وزارت تعاون کار 
ورفاه اجتماعی وکســانیکه در ارکان سازمان 
تامیــن در اجتماعــی  در آن مقطــع حضور 
داشــتند،درحوزه اقتصاد بسیار بد ونامناسب 

عمل کردند
 سازمان تامین اجتماعی

 یک مجموعه مین گذاری شده 
  مــن فکر می کنم ما باید مجموعه ســازمان 
تامین اجتماعی را یک مجموعه مین گذاری 
شــده تلقی کنیم  که آنرا بعنوان یک سرزمین 
ســوخته و تله گذاری شــده بــه دولت بعد 
تحویل دادند.ما بعد ها متوجه میشویم که چه 
اتفاقی افتاده است و سازمان تامین اجتماعی 
چه ضرباتی را متحمل شده است،به گونه ای 
کــه حتی منابع پرداخت حقــوق را هم نمی 
تواننــد تامیــن کنند.اینکه مــا محکم وقوی 
دراین راســتا صحبت می کنیم کــه بارمالی 
این لایحه ۲فوریتی باید کاملا مشخص شود 
وباید رقمش معلوم شــود برای این اســت 
کــه این یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت 

سازمان تامین اجتماعی  یک مجموعه مین گذاری شده است

ادامه در صفحه5
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حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی:
من اسم این را متناسب سازی نمی گذارم، این نامتناسب سازی است  

وســازمان تامین اجتماعی یک صندوق بین 
النسلی است ومتعلق به آینده می باشد.دولت 
قبــل یک تخلف عمد وآشــکاردرمقابل این 
تعهدات داشته است وتخلفش هم مثل روز 
روشــن است در جزء۲بند )ر(ماده ۲۸ قانون 
برنامــه هفتم توســعه به صراحــت وبا زبان 
فارســی آورده  شده و اشــاره شده است که 
اگر می خواهند غیــر ازاین عمل کنند دقیقا 
باید مشــخص کنند که ازکجا باید این مبلغ 

پرداخت شود.
لایحه ارسالی به مجلس را چکش کاری 

کنید واشتباهات فاحش آن را برطرف کنید 
ویا آن را پس بگیرید   

نکته اساســی کــه وجود دارد این اســت که 
اگر بناســت که ایــن لایحه ۲فوریتــی را به 
تصویب مجلس برســانید حتما باید منابع را 
تعریف ومشــخص کنید حتما باید جزء۲بند 
)ر(مــاده ۲۸ وتبصــره مــاده ۲۹ را اصــاح 
کنیــد واشــتباهات قابل توجهی کــه در این 
خصوص وجود دارد را برطرف کنید ولایحه 
را چکــش کاری کنید.آنچه که ما برآن تاکید 
فراوان داریم این است که بعلت اینکه لایحه 
ارائه شده از ســود دولت قبل بار مالی فوق 
العــاده ای دارد کــه واقعا آینده ســازمان را 
به جد بــه مخاطره می انــدازد دولت فعلی 
ایــن لایحه را از مجلــس پس بگیرد )دولت 
اقدام به اســتردادلایحه نماید ( ویا اگر اینکه 
اســترداد آن از مجلــس امکان پذیر نیســت 
حتمــا مجلس مغایرت هــای فاحش آنرا بر 
طرف کند و،واژه هایی که مبهم است وبرای 
جامعه کارگری دردســر ایجاد میکند آنها را 
اصــاح و برطرف کند. مثــا یکی اینکه در 
این لایحه آورده شــده که هر ســال ۱۰٪نظر 
ما این است که این برداشته شود و بصورت 
یکبار ۱۰٪باشــد دوم اینکه گفته شــده برای 
ســایر ســطوح هم ۱۰٪ که این خلط مبحث 
میشــود.در قانون کاملا مشخص شده است 
که  سایر سطوح چگونه متناسب سازی شود. 

آنچه که در قانون تعریف شده مبلغ متناسب 
سازی برای سایر سطوح  بستگی به این دارد 
که فرد بازنشسته در زمانیکه بازنشست شده 
اســت حقوقش چندبرابر حداقل دســتمزد 
بــود الان هــم بایــد  ۹۰٪ آن درصدی که از 
حداقل دستمزد بیشــتر دریافت می کرده را 
دریافت کند بعنوان مثال اگر کســی در زمان 
بازنشســتگی بــا حقوق یک میلیــون تومان 
بازنشسته شده ودر آن مقطع حداقل دستمزد 
۵۰۰هزارتومان بــوده و،او با حقوقی معادل 
دوبرابر حداقل دستمزدبازنشست شده الان 
هم باید حقوقش ۹۰٪دوبربر حداقال دستمزد 
فعلی باشد.جدا ازاینکه اتفاق غیر قانونی که 
افتاده حب علــی بوده یا بغض معاویه چون 
سفره حداقل بگیرهای مارا رنگین تر ساخته 
اســت موافق هســتیم که تصویب شود امابا 
اصلاح وبر طرف کــردن ابهامات عبارات . 
انشا...متناسب سازی قطعا اجرا خواهد شد 
. ومابــه التفاوت آن  از اول ســال محاســبه 

وپرداخت خواهد شد.
بازنشستگان عزیز دغدغه ناکارآمدی سازمان 

تامین اجتماعی راداشته باشند 
 بازنشســتگان عزیــز نباید دغدغــه اجرای 
متناســب ســازی را داشته باشــند بلکه آنها 
بایــد دغدغــه ناکارآمدی ســازمان تامین را 
داشته باشند آنها باید نگران با مشکل مواجه 
شدن حقوقشان در آینده باشند .آنها آرامش 
روحی داشــته باشــند که بند به بند ونعل به 
نعل متناســب ســازی انشــا...اجرا خواهد 
شد.در،ارتباط با حداقل بگیر ها و،زیرحداقل 
بگیرها هم به محض اینکه مجلس تصویب 

کند همین ۱۰٪اجرا خواهد شد. 
تاخیر در پرداخت حقوقها 

در بــاره تاخیــر در پرداخت حقــوق ها که 
بوجــود آمده اســت ایــن نشــات گرفته از 
سیاست هایی اســت که که مدیرعامل فعلی 
سازمان)آقای موسوی( در پیش گرفته است 
واینکــه در طــول  ماههای مردادوشــهریور 
تعطیــات زیادی را داشــتیم خــود این هم 
کمــک می کند به تاخیر در پرداخت حقوقها 
زیرا تعطیلات بر وصولی های سازمان تامین 
اجتماعی اثر می گذارد چون ۹۰الی ۹۴منابع 

ســازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه 
هایی که پرداخت می گردد تامین می شــود 
وکارفرمایان برای ارســال لیســت بیمه خود 
از فرصت تعطیــات نهایت بهره برداری را 
می کنند وزمان بیشــتری را بــرای پرداخت 
حــق یمه خــود می خرند . ومــا امید واریم 
که      انشا...با تغییراتی که درحوزه مدیریت 
ســازمان تامین اجتماعی پیش می آیدشاهد 
تاخیر در پرداخت حقوقها نباشیم وپرداخت 

حقوقها به روز شود.
 حادثه معدن طبس قلب ملت ما،را

 جریحه دارکرد 
در رابطــه بــا حادثه ای کــه در معدن طبس 
اتفاق افتاد گزارشات سازمان بین المللی کار 
نشان می دهد که سالانه قریب به سه میلیون 
نفر کارگر به دلیل حوادث وبیماریهای ناشی 
از کار جان خودشــان را از دســت می دهند 
این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵میلادی بیش 
از ۵٪افزایش داشــته است،سهم ایران هم از 
این تعداد مرگ ومیر ۸۰۰فوتی درسال بود که 
عدد بسیار چشــم گیر ی است این گزارش 
نشــان می دهد مرگ ومیر مردان نســبت به 
زنان خیلی بیشتر اســت ومردان در معرض 
خطر بیشتری قراردارند همجنین این گزارش 
نشــان می دهد که منطقه اقیانوســیه وآســیا 
۶۳٪ایــن مرگ ومیر را به خودش اختصاص 
می دهد که آماربالایی  رانشان می دهدو این 
به دلیل وسعت نیروی کار در این منطقه می 
باشد.از شغلهای پر خطر وحادثه آفرین یکی 
معدن اســت،به ویژه معدن ذغال ســنگ که 
به دلیل ماهیت وشــرایط کاری همواره جزء 
مشاغل پرخطرناک بوده. دومین شغل پرخطر 
شغل کارگران ساختمانی می باشد.باید برای 
اینهــا چــاره ای اندیشــیده شــود اولا  باید 
مشاغل پر خطر،وحادثه آفرین را دسته بندی 
کنیــم وبرای آنها بازرســی چند لایه تعریف 
کنیم  که این مشــاغل مرتب مورد بازرســی 
وارز یابــی قرارگیرند.در ثانی معادن ما چون 

حاوی گاز متان می باشد باید از ماشین آلات 
صنعتی وتکنولوژی روز استفاده شود ما باید 
اینطور تلقی کنیم که همواره حوادث بزرگی 
در کمین اینها قــرار دارد برای این باید اول 
ازمتدها وروش های نو،وتکنولوژی روز مثل 
رباط ونوار نقاله و...استفاده بکنیم  همانطور 
که در کشــور چیــن در معــادن از رباطهای 
انسان نما و،نوارنقاله وماشین آلات پیشرفته 
بــرای کنــده کاری معدن اســتفاده می کنند 
ودرانتها ومنطقه بــی خطر باقی مانده کار را 
نیروی انســانی انجام می دهد . این یکی از 
مشکلاتی اســت که در کشور ما وجود،دارد 
وباید به آن رســیدگی شــود. ازطرفی هم ما 
۱۲۰۰ الــی ۱۳۰۰ بــازرس کارداریــم ولی 
درمقابــل آن ۲الی ۳میلیون  کارگاه کوچک و 
بزرگ داریم که اگر عــدد این کارگاه‌ها را بر 
تعدادبازرسین کار تقســیم کنیم ،هر بازرس 
حدود ۵ســال وســه مــاه طول می کشــد تا 
یک کارگاه را بازرســی نماید.چاره چیست.
اول بایــد تعدادبازرســین را افزایــش دهیم 
ودر درجه دوم صنایــع خطر آفرین وحادثه 
ساز را دسته بندی کنیم وآنها را بطور مرتب 
ودر ادوار مناسب مورد بازرسی قراردهیم تا 
انشا...میزان اینگونه حوادث کاهش پیدا کند.
ما باید از تکنولوژی روز نهایت بهره را ببریم 
ومانیتورینگمان وسیستم های هشدار دهنده 
مان به روزشود نکته مهم وآخر اینکه آموزش 
نیروی انســانی را به وبژه در معادن وصنایع 
پرحادثه تحــت نظر بگیریــم وآن را،به جد 
پیگیری کنیم در غیر این صورت اگر بخواهیم 
به روشــهای سنتی وفعلی ادامه دهیم هرروز 
باید شــاهد حوادثی از این دســت باشیم.ما 
بایداز همه ظرفیتهای خود برای مهار اینگونه 
حوادث که متاســفانه آمار آن هم بالا اســت 
نهایت استفاده راببریم چراکه متاسفانه کشور 
ما جزء ۱۵ کشــور نخست ناشی از حوادث 
 کار می باشــد واین مســئولیت مــارا خیلی  

سنگین می کند.

سازمان تامین اجتماعی  یک مجموعه مین گذاری شده است
ادامه از صفحه4

انتخاب بجا وشایسته جنابعالی را که کوله باری از تجربه به عنوان 
رییس فراکسیون کارگری مجلس را در کارنامه خود دارید، به 
عضویت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده   و امید فراوان می رود که 
در جهت پاسداشت منافع سازمان تامین اجتماعی که 
متعلق به نسل های آینده نیز می باشد پیوسته موفق 
باشید از درگاه خداوند متعال سلامتی و توفیق روز 

افزون را برای شما خواستاریم.

جناب آقای دکتر علیرضا محجوب دبیر کل محترم کارگر

حسن صادقی  رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، سردبیر و اعضای هیات تحریریه ماهنامه
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لذت یا شادی؟ کدام بهتر است؟

اول مهر، روز اول خلقت است!

چه تفکرات اشتباهی باعث می شه حالمون خراب شه؟

*نشر:* گاهنامه مدیر
ما آدم‌ها هیچوقت راضی نمی‌شویم 
که فقط »یــک کار« را انجام بدهیم. 
یعنی دلمــان می‌خواهد همزمان بدن 
را آرنولدی کنیم و زبان کاتالونیایی یاد 
بگیریم و در همین حــال هم دل‌مان 
بدجوری هــوس پیتزا کرده اســت. 
تمایــات کُنتور ندارند؛ هــر کدام به 
صورت جداگانه تلاشش را می‌کند تا 
ما را به آن سمتی که خودش دوست 

دارد، هدایت کند.
نفرین ایده‌‌ی خفن!

تصور کنید الان ۲۰ ســال پیش است 
و شــما هم نبوغ گودزیلایی دارید و 
ایده‌ی استارت زدن گوگل، آمازون و 
فیسبوک به ذهن‌تان خطور کرده است. 
ســه تا از بهترین ایده‌های کسب‌وکار 
قــرن در مُخ شــما آمــاده‌ی بارگیری 
هستند و اگر هر کدامشان را کلید بزنید 
به چنان ثروتی دست خواهید یافت که 
به ازایش در کل جهان، پولِ چاپ شده 
وجود ندارد. اما اگر تصمیم بگیرید که 
هر سه را با هم راه بیندازید به هیچ جا 

نخواهید رسید.
داشــتن ایده‌های خفن کافی نیست. 
چیزی که زیاد اســت ایده‌ی خوفناک 
اســت. مشکل اینجاســت که تجمع 
بیش از حد این ایده‌ها، مانع کســب 
است. به همین دلیل است که اگر هیئتی 
از آدم‌هــای باهــوش را جمع کنیم و 
همه‌شان را در کالبد یک نفر بتپانیم، آن 

فرد را باید آدمی احمق نامید.
پس نوابغ چطور به چیزهای غیرممکن 

دست می‌یابند؟

بیایید بــرای خودتان هدف دیوانه‌وار 
و بلندپروازانه‌ای متصور شوید. مثلا 
هدف این باشــد که روی مریخ فرود 
بیایید، کتابی بنویســید کــه جایزه‌ی 
ادبی پولیتزر را بگیــرد، ترکیب رنگ 
سوپرماشین بعدی فِراری را بسازید، 
یا سیخ کباب مدرنی بسازید که وسط 

کباب کوبیده را هم مغز پخت کند!
احتمالا بهترین ترفندی که برای رسیدن 
به موفقیت وجود دارد، این اســت که 
تمام توجه و تمرکزتان را بر روی یک 
هدف بگذارید. الگویی که از ادیسون 
تا انیشتین، در همه‌ی انسان‌های موفق 
می‌توان یافت. اگر بتوانید به صورت 
مــداوم، فقط روی یک هدف متمرکز 
شوید، از نظر تئوری، به بالاترین حد 
ممکن برای تحقق آن هدف خواهید 

رسید.
اغلــب آدم‌ها به خاطر پتانسیل‌شــان 
نیســت که شکســت می‌خورند. به 
این خاطــر شکســت می‌خورند که 
پتانسیل‌شان صرف توجه به جهت‌های 

بیشماری شده و هدر می‌رود.
چگونه حریف خودمان بشویم؟

اگــر تعداد چیزهایی کــه نداریم زیاد 
باشــد و بخواهیــم یکجا بــه دنبال 
همه‌اش برویم، حتما شکست خواهیم 
خورد. اما اگر دنبال این هستید که هر 
چه ســریع‌تر به موفقیت برسید تمام 
انرژی‌تان را جمع کنید و فقط در یک 

مسیر راه بروید.
هدف را بالا بگیرید.

اگر اهدافتان خیلی سطحی و کم‌ارزش 
باشــند، خیلی ســریع اهداف دیگر 

جایشان را می‌گیرند.
منوی سه‌گانه درست کنید.

اجــزای مختلف زندگی‌تــان را به ۳ 
قســمت تقســیم کنید – مثلا مسائل 
کاری، خانــه و تعطیــات. برای هر 
کدامشــان فقط یک هــدف در زمان 
واحد تعریف کنید. مثلا تا فلان تاریخ 
آن پروژه را تمام کنم، و تا فلان تاریخ 
انباری خانــه را تمیز کنم. اگر مجبور 
شدید که برای هر کدامشان بیشتر از 
یــک هــدف در آن واحد اختصاص 
بدهید، حداقل در جریان باشــید که 
هدف اضافه شــده، به انــدازه‌ی یک 
چهارم، شــانس موفقیــت بقیه را کم 

می‌کند.
بگذاریدش کنار!

هــر چیــزی کــه در بــالای هــرم 
اولویت‌هایتان نیســت را می‌توان به 
تایم دیگری منتقل کرد. مارک زاکربرگ 
هم اول فیســبوک را درست کرد، بعد 
رفت زبان چینی یــاد گرفت. اهداف‌ 
عین همدیگر می‌مانند، این شمایید که 
به صورت لحظه‌ای احساسی متفاوت 

نسبت به آنها پیدا کنید.
پینوکیو نشوید.

پینوکیو را بردند شــهر بازی و خرش 
کردند. شــما کــه داســتان پینوکیو را 
دیده‌اید مواظب باشــید گول خودتان 
را نخورید. بعضی چیزها هســتند که 
به شــما احســاس آرامش و راحتی 
می‏‌دهند و دائم هم جلوی چشــمتان 
هســتند. مثلا اگر وسط کاری هستید 
که شــما را بــه هدفتان می‌رســاند، 
پلی‌استیشن بهتان چشمک زد، گولش 

را نخورید. 
زنبورهایتان را در یک خط پرواز دهید.

شــاید قادر نباشید در آن واحد گوگل 
را خلق کنید، ســرطان را درمان کنید 
و روی سیاره‌ی مریخ فرود بیایید، اما 
می‌توانید به صورت همزمان مدیرکل 
و ورزشکار موفقی باشید. موفقیت و 
آمادگی جسمانی مکمل یکدیگرند. 
ایــن دو تــا را مثل دو زنبــور در نظر 
بگیرید که در یک جهت بال می‌زنند و 

به هم که برسند قوی‌تر می‌شوند.
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

*نشر:* گاهنامه مدیر
انتخاب بین لذت و شادی بستگی به نوع نگاه و ارزش‌های 
فردی دارد. لذت معمولًا احساسی لحظه‌ای و موقتی است که 
از انجام فعالیت‌ها یا تجربیات خاصی مثل خوردن یک غذای 
خوشمزه، خرید، یا دیدن فیلم مورد علاقه به دست می‌آید. این 
احساسات معمولًا کوتاه‌مدت هستند و ممکن است سریعاً 

از بین بروند.
شــادی اما احساسی عمیق‌تر و پایدارتر است که از عواملی 
مثل روابط معنادار، دستاوردهای شخصی، و احساس رضایت 
از زندگی نشأت می‌گیرد. شادی بیشتر به یک حالت ذهنی و 
روحی مرتبط اســت و می‌تواند حتی در شرایط سخت هم 

دوام داشته باشد.
بنابراین، اگرچه لذت می‌تواند تجربه‌ای آنی و خوشایند باشد، 

شادی بیشتر به معنای زندگی هدفمند و پایدار مربوط است.
از دیدگاه نوروساینس )علوم اعصاب(، لذت و شادی توسط 
مسیرهای مختلفی در مغز مدیریت می‌شوند، هرچند که برخی 

از این مسیرها همپوشانی دارند.
لذت در نوروساینس:

لذت عمدتاً با سیستم پاداش مغز مرتبط است. وقتی ما چیزی 
لذت‌بخش تجربه می‌کنیم، مغز دوپامین، یک نوع انتقال‌دهنده 
عصبی، آزاد می‌کند. دوپامین نقش کلیدی در ایجاد احساس 

لــذت دارد و مناطق خاصی مانند هســته آکومبین  و ونترال 
تگمنتال  در این فرآیند فعال می‌شوند. این سیستم به رفتارهای 
پاداش‌دهنده و بقا مانند خوردن، روابط جنسی، و فعالیت‌های 

اجتماعی واکنش نشان می‌دهد.
شادی در نوروساینس:

شادی و احساس رضایت عمیق‌تر به شبکه‌های پیچیده‌تری 
در مغز مربوط می‌شوند. در اینجا، علاوه بر دوپامین، سروتونین 
)مرتبط با خلق‌وخو و رضایت بلندمدت(، اکسی‌توسین )مرتبط 
با پیوندهای اجتماعی و احساســات مثبت(، و اندورفین‌ها 
)مرتبط با کاهش اســترس و افزایش احساس خوشبختی( 
نیز نقش دارند. شادی به ساختارهایی مثل قشر پیش‌پیشانی ، 
آمیگدال، و هیپوکامپ مرتبط است که با فرآیندهای شناختی و 
عاطفی مانند خودآگاهی، کنترل احساسات و تنظیم خلق‌وخو 

در ارتباط‌اند.
تفاوت کلیدی:

در حالی که لذت بیشتر به تجربیات فوری و مقطعی وابسته 
است و می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد، شادی پایدارتر است 
و نیاز به فعالیت‌های معنادار و تعاملات اجتماعی دارد. از این 
رو، شادی اغلب به سیستم‌های مغزی گسترده‌تری که تعادل 

شیمیایی و پایداری عاطفی را تنظیم می‌کنند، وابسته است.
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

️دکتر محسن رنانی
*نشر:* گاهنامه مدیر

 اول مهــر  برای من از وقتی مطالعاتم را به ســوی »کودکی و 
توسعه« برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. 
همه چیز از اول مهر آغاز می‌شود. سرنوشت یک ملت، اقتدار 
یک ملت، رفاه یک ملت، دین یک ملت، دموکراسی یک ملت، 
آزادی یک ملت و عدالت یک ملت، از اول مهر آغاز می‌شــود. 
همان‌گونه که در طبیعتِ زمین، همه چیز از مهر آســمان شروع 
می‌شود و بدون خورشید، طبیعت زمین عقیم خواهد ماند، در 
جامعه انسانی نیز همه چیز از مهر شروع می‌شود. ماه مهر آغاز 
کشت‌وکار در مزرعه‌ی وجود کودکانی است که اگر در دلشان مهر 

بکاریم، سرنوشت‌مان مهرآگین می شود 
فردا رئیس جمهور به مدرسه می‌رود و زنگ اول مهر را می‌زند. 
اما نه رئیس جمهــور می‌داند و نه دیگر یارانش، و نه دیگرانی 
که خود را متولیان این دیار می‌دانند که مدرسه‌ها مان زنگ زده 
است، که کتابهامان زنگ زده است، که معلمانمان زنگ زده‌اند، 
که مغزهامان زنگ زده است، و این روزها از دل‌های ما نیز بوی 
زنگ زدگی می آید. چه حکایتی است! رئیس جمهوری که بیشتر 
اعضای هیات دولتش زنگ زده‌اند،‌ باید زنگ اول مهر را بزند. 
ما نسل آدم‌های زنگ زده‌ای هستیم که می‌خواهیم کودکانی را که 

جنسشان از طلاست، صیقل دهیم و پرداخت کنیم.
از فردا ۱۳ میلیون زندانی را صبح به صبح راهی زندان‌های زنگ 
زده می‌کنیم و به دست زندان‌بان‌های زنگ زده می‌سپاریم. فقط 
اقتصاد ما نیست که درمانده‌ی سیاستمداران زنگ زده شده است، 
کودکان ما نیز زندانی زنگ زدگی‌های ما شد‌ه‌اند. نظام آموزشی 
ما یک نظام مکانیکی فرســوده و زنگ زده است که هی پیچ و 
مهره‌هایش را روغن می‌زنیم بلکه چنــد گام دیگر دوام بیاورد. 
آن هم در عصری که نظام‌های آموزشــی ارگانیک به پایان خود 

می‌رسند و عصر نظام‌های آموزشی کاتالیک فرا رسیده است.
وقتی برای وزیر پیشین آموزش و پرورش توضیح دادم که چرا 
می‌گویم عقب‌ماندگی ما ریشه در نظام آموزشی ما دارد و برایش 
گفتم که چگونه بذر توســعه در مدرسه کاشته می‌شود و اکنون 
با این شیوه‌های آموزشی، اگر بذری هم در درون کودکان باشد 
می‌خشکانیم.؛گفت این‌ها حرف‌های مهمی است که باید همه 
وزرا بشنوند. اما بیچاره هرچه تلاش کرد نشد که این بحث را به 
هیات دولت ببرد. و بعدها پیام داد که الان دغدغه دولت، آموزش 

نیست. راست هم می‌گفت دولت الان باید نیمی از انرژی خود را 
صرف تامین حقوق آخر ماه کارمندان و بازنشستگان و پرداخت 
یارانه‌ها کند و بقیه انرژی‌اش را هم صرف مراقبت از لنگ پاهایی 
بکند که برایش می‌بندند، پس دیگر نوبت به نگرانی نسبت به 

آموزش و پرورش نمی‌رسد.
آی معلم‌های عزیز، ما می‌دانیم که شــما در این زنگ زدگی بی 
تقصیرید. شما هم در دام یک نظام تدبیر زنگ زده، گرفتار شدید و 
زنگ زدید، اما شما مراقب کودکان ما باشید مبادا آنان زنگ بزنند. 
باور کنید مشــق شب شــیوه ای زنگ زده است، باور کنید املا 
مغز کودکان ما را زنگ زده می‌کند، باور کنید ارزیابی کودکان بر 
اساس نمره، سمی است که شخصیت کودکان ما را زنگ نمی‌زند 
بلکه متلاشی می‌کند، باور کنید رقابت‌هایی که بر سر نمره ایجاد 
می‌کنید از ترکش‌های جنگی مخرب‌تر است. لطف کنید دیگر 
به کودکان ما درس ندهید. ما چهل ســال اســت بخش اعظم 
جوانانمان را درس دادیم و به دانشگاه فرستادیم، اما همه چیز 
بدتر شد. تصادفات رانندگی‌مان بیشتر شد، ضایعات نان‌مان بیشتر 
شد، آلودگی‌ هوای‌‌مان بیشتر شد، شکاف طبقاتی‌مان بیشتر شد، 
پرونده‌های دادگستری‌مان بیشتر شد، تعداد زندانیان‌مان بیشتر شد 
و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد. پس دیگر دست از درس دادن 

بردارید. 
آموزش کودکان ما ساده است .ما دیگر به دانشمند نیازی نداریم 
.ما اکنون دچار کمبود مفرط آدم‌های توانمند هستیم. پس لطفاً به 
کودکان ما فقط زندگی کردن را یاد بدهید. به آن‌ها گفت‌وگو کردن 
را، تخیل را، خلاقیت را، مدارا را، صبر را، گذشت را، دوستی با 
طبیعت را، دوست داشتن حیوان را، لذت بردن از برگ درخت 
را، دویدن و بازی کردن را، رقصیدن و شاد بودن را، از موسیقی 
لذت بردن را، آواز خواندن را، بوییدن گل را، سکوت کردن را، 
شنیدن و گوش دادن را، اعتماد کردن را، دوست داشتن را، راست 
گفتن را و راســت بــودن را بیاموزید. باور کنید اگر بچه‌های ما 
ندانند که فلان سلسله پادشاهی کی آمد و کی رفت، و ندانند که 
حاصل ضرب ۱۱۴ در ۱۱۴ چه می شود، و ندانند که با پای چپ 
وارد دستشویی شــوند یا با پای راست، هیچ چیزی از خلقت 
کم نمی‌شود؛ اما اگر آن‌ها زندگی کردن را و عشق ورزیدن را و 
عزت نفس را و تاب آوری را تمرین نکنند، زندگی شان خالیِ 
خالی خواهد بود و بعد برای پر کردن جای این خالی‌ها، خیلی به 

خودشان و دیگران و طبیعت خسارت خواهند زد.

رابرت لی هی
*نشر:* گاهنامه مدیر

️ذهن‌خوانی 
فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی 
فکر می کنند. مثل: جواب ســامم را نداد، پس حتما از دســت من 

ناراحت  هستند 
پیش‌گویی 

پیش بینی می کنید که حوادث آینده، بد از آب در می آیند یا این که 
خطرات زیادی شما را تهدید می کند. مثل: ”در امتحان شکست می 

خورم” یا ”کاری گیر من نخواهد آمد”.
فاجعه‌سازی 

معتقدید هــر چه اتفاق افتــاده یا خواهد افتاد به شــدت افتضاح، 
ناخوشایند و غیر قابل تحمل است. مثل: ”افتضاح می شود اگر در 

دانشگاه قبول نشوم”.
برچسب زدن 

به خودتان یا دیگران، صفات کلی و منفی نسبت می دهید. مثل: ”من 
آدم بدبختی هستم” یا من آدم بی ارزشی هستم”.

نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت 
مدعی هستید که کار های مثبت خودتان یا دیگران پیش پا افتاده و 
ناچیز هستند. مثل: ”این کار از عهده همه بر می آید” یا ”قبول شدن 

در کنکور که کار مهمی نیست”.
فیلتر منفی 

تقریبا همیشه جنبه های منفی را می بینید و به جنبه های مثبت توجه 
نمی کنید. مثل: ”هیچ کس مرا دوست ندارد”.

تعمیم افراطی
بر پایه یک حادثه، الگو های کلی منفی را استنباط می کنید. مثل: ”این 
اتفاق همیشه برای من اتفاق می افتد” یا ”در همه کار ها شکست 

می خورم”.
تفکر دوقطبی

به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می کنید. 
مثل: ”همه مرا طرد می کنند” یا همه وقتم تلف شد“.

باید اندیشی 
به جای این که حوادث را بر پایه چیزی که هستند ارزیابی کنید بیشتر 
آن ها را بر اساس چیزی که باید باشند، تفسیر می کنید. مثل: ”باید 

کارم را خوب انجام بدهم” یا ”باید در کنکور قبول شوم”.
شخصی‌سازی 

علت بروز حوادث منفی را به خودتان نسبت می دهید و سهم دیگران 
را در بروز مشکل نادیده می گیرید. مثل: ”ازدواجم بهم خورد، چون 

من مقصر بودم”.
سرزنش‌گری 

دیگران را علت مشکلات و احساســات منفی خود می دانید و از 
طرفی مسئولیت تغییر رفتارتان را نیز فراموش می کنید. مثل: ”دیگران 
باعث عصبانیت من می شــوند”، یا ”والدینــم باعث و بانی همه 

مشکلات من هستند”.
مقایسه‌های ناعادلانه 

حــوادث را طبق معیارهای ناعادلانه تفســیر می کنید. خودتان را با 
کسانی مقایسه می کنید که از شما برترند و به این نتیجه می رسید که 
آدم حقیری هستید. مثل: ”او خیلی موفق تر از من است” یا ”شاگرد 

اول کلاس در امتحان خیلی بهتر از من عمل کرد”.
تاسف‌گرایی 

 )کشکول ای کاش(
به جای این که در حال حاضر به کاری فکر کنید که از دستتان بر می 
آید، بیشتر به این مسئله می اندیشید که ای کاش در گذشته بهتر عمل 
می کردید. مثل: ”اگر تلاش کرده بودم، شغل بهتری پیدا می کردم” یا 

”ای کاش این حرف را نمی زدم”.
چی می‌شد !

دائم از خودتان سوال می کنید چی می شود اگر چنین اتفاقی بیفتد 
و با هیچ جوابی راضی نمی شوید. مثل: ”حرف شما درست است، 
اما چی می شود اگر مضطرب شوم؟” یا ”چی می شود اگر نفسم در 

سینه حبس شود؟”
استدلال هیجانی

از احساسات خود برای تفسیر واقعیت استفاده می کنید. مثل: ”چون 
دلم شور میزند، پس اتفاق ناگواری می افتد."

نادیده‌انگاری شواهد متناقض
شواهد یا استدلال های ناهمخوان با تفکر خود را رد می کنید. مثل: 
”هیچ کس مرا دوست ندارد”. هر گونه شواهد متناقض را نادیده می 

گیرد و در نتیجه فکرتان همیشه تایید می شود.
قضاوت‌گرایی 

به جای این که خودتان، دیگران و حوادث پیرامون را بپذیرید و درک 
کنید، اغلب آن ها را در قالب ارزیابی های سیاه و سفید می نگرید. 
دائم خودتان و دیگران را طبق یکسری معیارهای دلبخواهی، ارزیابی 
می کنید و متوجه می شوید که خودتان و دیگران پایین تر از آن حدی 
هستید که باید باشید. مثل: ”در دوران دانشگاه خوب عمل نکردم” یا 
”اگر تنیس بازی کنم، از پس آن بر نمی آیم” یا ”سارا چقدر موفق 

است، ولی من اصلا موفق نیستم”.
 گاهنامه مدیر = گاهواره

گردآوری توسط سردبیر

با پراکندگی ذهنی چه کنیم؟
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 انتقاد از پیشنهاد افزایش سنوات ارفاقی شغل معدن
 به جای استاندارد سازی محیط کاری

دکتر علــی حیدری کارشــناس رفاه و 
تامین اجتماعی در یادداشتی اعلام کرد: 
اگر عدم تعطیلــی کارگاههای زیان آور 
و عدم ســالم سازی و استاندارد سازی 
محیط های کاری باعث شود که نیروی 
کار برای ساعات زیادی طی ایام کاری 
در معرض عوامل زیان آور نظیر سرب 
، مــس ، رادیو اکتیو و گاز متان و...قرار 
گیرند و خدای ناکرده دچار بیماریها و 
عارضه های شغلی و پسا شغلی شده ویا 
خدای ناکرده در اثر حادثه فوت نمایند 
، افزایش سنوات ارفاقی چه کمکی به 

آنها می نماید؟
به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت 

آمده است؛
کویر تفتیده کار شایسته

نماینده مردم طبس در مجلس شورای 
اســامی پــس از وقــوع حادثه تلخ 
انفجــار معدن زغالســنگ معدن جو 
متعلق به بخش خصوصی )واگذاری 
در فراینــد خصوصــی ســازی( کــه 
منجر به درگذشــت تعــداد زیادی از 
کارگــران معدن مزبور گردیده اســت 
. تقاضــای عجیبــی را از نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی مطرح ساخته 
است مبنی بر افزایش سنوات ارفاقی 
شــغل معــدن وی در مصاحبه خود 
مطرح ساخته اســت که : » همچنین 

از نمایندگان مجلس درخواست دارم 
که ســخت و زیان آور بودن فعالیت 
کارگرانی که داخل تونل‌های زیرزمینی 
و در عمق ۸۰۰ متری زیر زمین هستند 
را از یک و نیم سال به دو سال تغییر 
دهند تا بتوانیم زحمات این عزیزان را 

جبران کنیم« 
این درحالی است که نه تنها براساس 
حقــوق بنیادین کار و مقاوله نامه بین 
المللی »اصــول کارشایســته« بلکه 
براساس ونشور حقوق بشر ، در دنیا 
اجازه تاسیس و فعالیت به کارگاههای 
زیان آور نمیدهند و کارگاههای زیان 
آور موجــود هــم بایســتی بلافاصله 
نســبت به سالم ســازی و استاندارد 
سازی محیط کار اقدام نمایند در غیر 
اینصورت تعطیل و برچیده می شوند. 
در دنیا فقط سختی و صعوبت کار را به 
میزان حداقل ممکن  و درحدی که با 
تکنولوژی های موجود حذف عناصر 
ســختی کار مقدور و میسر نباشد  به 
رسمیت می شناســند و در این قبیل 
موارد بنگاه اقتصــادی را مکلف می 
سازند که با تقلیل ساعات کار )بدون 
کاهش سرجمع دریافتی نیروی کار ( 
مدت تماس فرد با عوامل سختی کار 

را تا حد ممکن تقلیل می دهند.
آخرین قانون بازنشستگی در مشاغل 

ســخت و زیــان آور در ســال ۱۳۸۰ 
به تصویب رســید و در آن مقرر شد 
کارگاههای سخت و زیان آور حداکثر 
ظرف دوسال نسبت به حذف عوامل 
زیان آوری اقدام نمایند و وزارتخانه 
هــای صمــت و بهداشــت و تکاور 
مکلف شــدند که بر این امر نظارت 
کننــد و ابزارهای قانونــی نظیر عدم 
صــدور و لغو پروانــه فعالیت ، عدم 
صــدور گواهی بهداشــت صنعتی و 
بهداشــت محیــط و.... در اختیار این 

دستگاههای اجرایی قرار دارد .
شــوربختانه و متاســفانه ، علیرغــم 
گذشــت ۲۳ســال از تصویب قانون 
مزبور هیچ اقــدام جدی و موثری در 
زمینه تحقق این حکم قانونی برداشته 
نشــده است و بروز حوادث متواتر و 
پربسامد در کارگاه‌ها طی دو دهه اخیر 

گواهی بر این مدعا است.
حادثه معدن در شب اتفاق افتاده است 
و مشخص نیســت آیا کارگران جان 
باختــه در حادثه مزبور در حال انجام 
اضافه کاری بوده اند یا در حال شیفت 
کاری بــوده اند و این حقوق حداقلی 
دریافتی آنها بابت چند ساعت کار در 

روز بوده است .
نکتــه حائز اهمیــت این اســت که 
افزایش ســنوات ارفاقی شاغلین در 

کارگاههــا و معادن زیــان آور آن هم 
از جیب ســایر کارگران ، کارمندان و 
بیمه شــدگان، هیچ کمکی به کارگران 
موصــوف نمــی کنــد  و در واقــع 
نــوش‌داروی پس از مرگ ســهراب 
است که آن هم با تامین مالی از جیب 
سایر بیمه شدگان و بدون اثر بازدارنده 

خواهد بود.
بعبــارت دیگــر اگــر  عــدم تعطیلی 
کارگاههــای زیان آور و عدم ســالم 
سازی و استاندارد سازی محیط های 

کاری باعث شود که نیروی کار برای 
ســاعات زیادی طی ایــام کاری  در 
معرض عوامل زیان آور نظیر ســرب 
، مس ، رادیو اکتیو و گاز متان و...قرار 
گیرند و خدای ناکرده  دچار بیماریها و 
عارضه های شغلی و پسا شغلی شده 
ویا خدای ناکــرده در اثر حادثه فوت 
نمایند ، افزایش ســنوات ارفاقی چه 

کمکی به آنها می نماید؟
فلذا بنظر می رسد به سرعت باید یک 
»طرح ملی اســتاندارد سازی و سالم 

سازی محیط های کاری« با اولویت 
معادن در دســتور کار دســتگاههای 
اجرایــی ذیربط قرار گیــرد تا از عدم 
زیــان آوری محیط ها و ســکوهای 
کاری اطمینــان صددرصد ی حاصل 
شود و در این طرح بایستی استاندارد 
سازی فرایند مد نظر قرار گیرد و فقط 
به روشهای سنتی اســتاندارد سازی 
محصــول و تجهیزات اکتفا نشــود و 
دیگر شاهد وقوع این حوادث نباشیم 

وگرنه

 انتصاب آقای دکتر سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حکایت از درک کامل وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهمیت وظایف و 
مشکلات این سازمان در حال حاضر و آینده دارد. دکتر سالاری که سابقه مدیریت این سازمان را در کارنامه خود دارد، مورد وثوق و قبول قاطبه پرسنل سازمان، 
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌باشد. عملکرد وی نشان می دهد که اگر مؤلفه های انجام کارهای بزرگ و بنیادین آماده باشد، وی می تواند برخی از برنامه 
های بلندمدت به زمین مانده سازمان را که اجرایی نمودن آن، هم می تواند تعادل منابع و مصارف سازمان را در بلند مدت تا حدودی تضمین کند 

و هم رضایتمندی جامعه مخاطب را به لحاظ کمی و کیفی در پی داشته باشد را انجام دهد.
 از این جهت همانطور که در مراسم معارفه، ایشان به خوبی به کمک مجلس و دولت محترم در خصوص همکاری با سازمان تأمین اجتماعی 
در انجام اقدامات و برنامه های پیش رو اشاره کردند، ما هم به عنوان بخشی از خدمت گیرندگان، امیدواریم این همکاری شکل بگیرد. 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری ضمن تبریک به آقای دکتر سالاری در خصوص پذیرش مسؤولیت اداره سازمان تأمین 

اجتماعی و آرزوی موفیقت برای ایشان، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری اعلام می کنیم.
همچنین مراتب قدردانی خود را از آقای دکتر میرهاشم موسوی در طی مدیریت چندساله ایشان که باوجود مشکلات فراوان تا 
این لحظه تعهدات سازمان را نسبت به بیمه شدگان و مستمری بگیران به انجام رساندند، اعلام و برای ایشان آرزوی سلامتی 

و موفقیت در سایر مسؤولیت هایی که عهده دار خواهند بود را می نماییم.

حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگرو  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
انتصاب مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل جدید تامین اجتماعی را تبریک گفت.

حسن صادقی- رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

لزوم تهیه پیوست »عدالت« برای تصمیمات حوزه بیمه و تامین اجتماعی
رئیــس کارگروه رفــاه و تامین اجتماعی 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تاکید بر لزوم تهیه پیوست عدالت برای 
تصمیمات و اقدامــات در حوزه بیمه و 
تامین اجتماعی،‌ گفت: در صورتی که نظام 
بیمه و حمایت به درستی مدیریت شوند، 
اثــرات منفی ناشــی از اقدامات صورت 
گرفته در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و 
... بر حوزه‌های معیشت و کیفیت زندگی، 

جبران خواهد شد.
 دکترعلی حیدری  ضمن اشاره به انفعال و 
کنش‌ناپذیری نظام بیمه و تامین اجتماعی 
طی دهه‌های گذشــته، اظهار کرد: یکی از 
مشکلاتی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، 
این است که نظام بیمه و تامین اجتماعی 
در چند دهه گذشته منفعل بوده و همین امر 
موجب تداوم فعالیت موتورهای تولید فقر 
و آسیب اجتماعی شد. در صورتی که نظام 
بیمه و حمایت به درستی مدیریت شوند، 

اثــرات منفی ناشــی از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و 
... بر معیشت و کیفیت زندگی مردم به ویژه 

اقشار ضعیف جامعه، جبران خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع پیوست عدالت در 
نظام بیمه و تامین اجتماعی، ادامه داد: اگر 
پیوست عدالت در جامعه اجرا شود،‌ پیش 
از اجرای هرگونه اقدام و تصمیم اقتصادی، 
اجتماعی و...، در ابتدا اثرات آن بر معیشت 
و کیفیت زندگی افراد به ویژه اقشار ضعیف 
جامعه سنجیده می‌شــود؛ در صورتی که 
اثرات آن زیان‌های جبران‌ناپذیری در پی 
داشته باشد، آن طرح‌ها نباید اجرا شود و 
اگر اثرات آن طرح‌ها قابلیت جبران داشته 
باشــند، راهکارهای جبرانی و ترمیمی و 
صیانتی از کیفیت زندگــی افراد در طرح 
مــورد توجه قرار گرفته و بــه مورد اجرا 

گذاشته خواهد شد.
رئیــس کارگروه رفــاه و تامین اجتماعی 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تاکید بر اینکه پیوست عدالت در مسائل 
مربوط به بیمــه و تامین اجتماعی، نقش 
بازدارندگی و نظارتی دارد، گفت: عدالت 
یکی از شــعارهای مردم طی چهار دهه 
گذشته بوده و این مفهوم مترقی در اصول 

متعدد قانون اساسی تبلور یافته است.
وی افزود: همچنین در بند ۹ سیاست‌های 
کلی تامین اجتماعی نیز صراحتا بر لزوم 
تهیه، تدویــن و اجرای پیوســت تامین 
اجتماعی برای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های 
کلان کشور تاکید شده است. پیوست تامین 
اجتماعی در برگیرنده همان مفاهیم عدالت 
و انصاف اجتماعی است تا از وارد شدن 
هرگونه ضرر و زیانی به اقشــار ضعیف 
جامعه پیشگیری کند، چراکه متاسفانه طی 
این سال‌ها طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی 
به صورت نســنجیده و کورکورانه اعمال 

شده است.

وی تاکیــد کرد: از ســویی دیگر، در حال 
حاضر ۸۲ میلیــون نفر از افــراد جامعه 
یارانه‌بگیرند و ایــن یارانه‌پردازی بر پایه 
عدالــت اجتماعی صــورت نمی‌گیرد و 
برای این پرداخت‌ها آزمون وســع یعنی 
سنجش میزان استطاعت و استحقاق افراد 
و خانوارها بطــور دقیق و صحیح انجام 

نمی‌شود.
وی در توضیح بیشــتر افزود: وقتی عدالت 
به صورت کورکورانه اجرا شــود منجر به 
کژکارکردی طرح‌ها و پول‌پاشی غیرهدفمند و 
غیرهوشمند می‌شود. در بسیاری از بخش‌ها، 
حتی یارانه‌هایی که تحت عنوان یارانه‌های 
پنهان یا غیرهدفمند قلمداد می‌شوند، به جامعه 
هــدف واقعی خود اصابت نکرده اســت. 
به طور مثال بنزین مصرفی هواپیما با یک 
پنجم قیمت به شرکت‌های هواپیمایی ارائه 
می‌شود و یک یارانه ۸۰ درصدی نیز نسبت 
به قیمت واقعــی آن پرداخت می‌کنیم؛ این 

یارانه یا به صاحبان شرکت‌های هواپیمایی 
که غالبا خصوصی هستند یا به کسانی که از 
هواپیما استفاده می‌کنند، می‌رسد. سوالی که 
مطرح می‌شود این است که چرا باید یارانه آن 
دسته از افرادی که از هواپیما استفاده نمی‌کنند 
صرف کسانی که بیشتر از هواپیما استفاده 

می‌کنند، شود؟.
رئیــس کارگروه رفــاه و تامین اجتماعی 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تصریح کــرد: قوانین و مقرراتــی که در 
کشور تصویب می‌شود غالبا به نفع افراد 
برخوردار اســت. مشکلی که وجود دارد 
این است که همه جراحی‌های اقتصادی 
که تاکنون انجام شده، ضعفا و متوسطین 
جامعه، هزینه آن را پرداخت کردند و سود 
آن به جیب اقشــار برخوردار رفته است، 
زیرا اقشــار برخوردار جامعه این امکان 
را دارند که تغییرات متغیرهای اقتصادی 
را بــه مصرف‌کننده و مــردم منتقل کنند،‌ 

بویژه آنکه بخشی از اقشار برخوردار هم 
از رسانه و هم لابی برخوردارند و تلاش 
می‌کنند قوانین به نحوی نوشته شود که به 
ضررشان نباشد و اگر هم قرار باشد قوانین 
منجر به ضرر و زیان آنها شــود، آنها اثر 
عدم‌النفع خود را به مصرف‌کننده و مردم 
منتقل می‌کنند در حالی که اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه چنین امکانی را ندارند 
و اثرات گرانی را در خانواده و سفره خود 

می بینند
حیــدری ادامه داد: لــذا باید در تصویب 
قوانین و مقررات با اعمال بحث پیوست 
تامین اجتماعی که همان پیوست عدالت و 
انصاف است، کاری انجام شود که قوانین 
برای ضعفا و متوســطین جامعه زیان‌آور 
نباشد. از همین رو،‌ در کشور قوانین یا باید 
به نفع همه مردم و یا با رویکرد امنیت ملی 
تدوین و تصویب شــود و به نفع افراد یا 

گروه‌های خاص نباشد.
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